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آنهايي كه با رايانه و اينترنت سروكار دارند حتما نام Silicon Valley يا دره سيليكون را شنيده‌اند. 
شايد اين مكان در ظاهر تفاوت چنداني با ديگر مناطق دنيا نداشته باشد، اما ساکنان این دره موفق 

شده‌اند زندگی امروز و فردای مردم دنیا را در دست بگیرند و به شکل دلخواه تغییر دهند.
دره سيليكون )Silicon Valley( نام غير رسمي منطقه‌‌اي در ساحل جنوب شرقي سانفرانسيسكو در 
حومه شمال كاليفرنياي آمريكا است. بسياري از شركت هاي مطرح رايانه‌اي جهان در اين منطقه قرار 

دارند و اين عامل سبب شهرت اين منطقه شده ‌است.
تراشه‌هاي  نوآوران عرصه  و  كننده  توليد  هاي  از شركت‌  زيادي  تعداد  از  برگرفته  دره سيليكون  نام 
سيليسيمي در اين منطقه است. اين منطقه خانه بسياري از شركت‌هاي بزرگ و شركت‌هاي نوظهور و 
نوپاي تكنولوژي در جهان است. اما در حال حاضر و به طور كلي از اين اصطلاح براي نشان دادن بخش 

فناوري هاي پيشرفته آمريكا استفاده مي‌شود.
دره سيليكون  و سراسر جهان،  آمريكا  در  بالا  هاي  فناوري  با  اقتصادي  مراكز  ساير  توسعه  وجود  با 
همچنان به عنوان يك مركز پيشرو براي فناوري‌هاي نوين، توسعه و حسابداري نزديك به يك سوم تمام 

سرمايه‌گذاري‌ها در آمريكا به حساب مي‌آيد.
از جمله شركت‌‌هاي بزرگ مستقر در اين منطقه مي‌توان اينتل، ام اي دي، ادوبي سيستمز، اپل، ايسوس، 

اي بي، گوگل، ياهو، مايكروسافت و اچ پي را نام برد.
اما دلیل توجه به این شهر آمرکیایی در این مجال چیست؟ به گمان نگارنده، یزد با داشتن توان بالای 
نیروی انسانی و پتانسیل‌های سرمایه گذاری ریس‌کپذیر می‌تواند دره سيليكون را به عنوان الگوی 

توسعه خود ملاک قرار دهد.
کارگر غیربومی‌و  نیروی  و  و صنایع آلاینده  از شرکت های فولادی، معدنی  در دره سيليكون خبری 
مهاجر نیست بلکه غول‌های فناوری جهان با ابررایانه های خود و کارمندانی از سراسر جهان با ملیت‌های 

گوناگون اما همگی نخبه و دانشمند ساکن شده اند و برای آینده دنیا فکر و تلاش میک‌نند.
یزد در دهه اخیر نشان داده پتانسیل بالایی در تبدیل به دره سيليكون شدن دارد. پتانسیل بالای نیروی 
انسانی استان با نیم نگاهی به آمار قبولی در کنکور، درصد شهروندان با تحصیلات عالی دانشگاهی، 
تعداد شرکت‌های فناور، دانش بنیان، ایده محور، وجود مراکز تحقیقاتی متنوع، پارک‌های متنوع فناوری، 
خانه‌های خلاق، مراکز رشد، مراکز شتاب‌دهنده، استارتاپ های موفق و تمرکز مدیران ارشد استان در 
سال های اخیر بر توسعه دانش بیان و از همه مهمتر وجود کارآفرینان و سرمایه گذاران با ریسک پذیری 
بالا در کنار هم با داشتن برنامه ریزی بلد مدت و استراتژکی داخل استانی می‌تواند اندک امیدی برای 

تبدیل به این الگو را فراهم کند.
یزد از لحاظ داران بودن شرکت های دانش بنیان در رتبه بالایی قرار دارد و همین می‌تواند نوید آینده‌ای 
درخشان برای این شهر باشد. نوظهور بودن مفهوم مراکز شتاب دهنده، دانش بنیان و استارتاپ ها اگر 
چه چالش‌هایی به همراه داشته اما باید فضا را برای حضور و فعالیت بیشتر و مستمر آنان آماده کرد. 
بدون شک این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران و تصمیم‌سازان یزد، اهمیت این موضوع را درک 
کرده و البته دغدغه مند باشند. مدیران استانی یزد باید باور داشته باشند که در آینده نزدکی، موفقیت 
در دست شرکت‌ها و سازمان‌هایی خواهد بود که شالوده فکری شان مبتني بر مديريت راهبردي دانش 

و ایده های خلاقانه است.  

سرمقاله
مهدی زمان‌زاده

یزد را به دره سیلیکون ولی تبدیل کنید
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 نبود جای پارک، معضلی قدیمی‌
در خیابان‌های شهر جهانی

نبود جای پارک در خیابان‌های شهرجهانی یزد که بخش عمده‌ای از 
فعالیت‌های تجاری، بازارها، ساختمان‌های پزشکان، داروخانه‌ها در 
هسته مرکزی شهر هستند، کی معضل جدی و البته قدیمی‌برای 
یزدی‌ها به شمار می‌رود که همواره خود را به شکل‌های مختلفی 
از جمله بوق ممتد ماشین‌ها، پارک دوبله در معابر، نزاع و درگیری 
برخی شهروندان با هم و یا توقف‌های کج و مزاحم خود را نشان 
داده و هر روز دامنه آن گسترده تر می‌شود و راه گریزی از آن 

نیست.

شهری که کوچه پس کوچه‌هایش پارکینگ شد

ابوالفضل محمدی
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به گــزارش خبرنگار پــرگار، در مورد 
مشــکل کمبود پارکینگ در شــهر 
جهانی یزد بارها و بارها صحبت شده 
و از رســانه و کارشــناس و مســئول 
گرفته تا صحبت‌هــای عموم مردم که 
از مدیریت نابسامان مسئولان شهری 
در رنج هســتند و این معضل به قوت 
خود باقی ماده که هیچ حتی گسترده 
تر هم شــده اســت.  رعایــت نکردن 
ضوابط شهرسازی، جلوگیری نکردن 
از مهاجرت‌هــای بی رویه به واســطه 
صنعت و تولید و از سوی دیگر بی‌میلی 
مردم بــرای اســتفاده از حمل و نقل 
عمومی‌که ناشی از ضعف این سیستم‌ها 
اســت از جمله عوامل بــروز چالش و 
معضــل پارکینگ اســت. گرچه‌یزد 
کلانشهر نیست اما به نسبت جمعیت 

و بر اســاس معابر و بافت شــهری که 
برای آن تعریف شده است، بیش از حد 
ظرفیت وســایل حمل و نقل شخصی 
را در خود جای داده و مســئولان هم 
به تعدد پارکینگ‌های درون محله‌ای 
دلخوش هستند. کمبود پارکینگ در 
سطح شــهر یزد از هســته مرکزی به 
نقاط حاشیه‌ای نیز رســیده و تقریبا 
در همه خیابان‌های شــهر جایی برای 
پارک خودرو نیست، این موضوع علاوه 
بر اینکه موجب سردرگمی‌شهروندان 
برای پــارک خودرو می‌شــود، نقش 
بســیار زیادی نیز بــر افزایش معضل 
ترافیــک دارد اما همچنــان متولیان 
امر اقدامی‌جدی بــرای رفع آن انجام 
نداده‌اند. نبود پارکینگ موجب شــده 
بســیاری از کوچه‌ها بــه محل پارک 

کمبود پارکینگ در 
سطح شــهر یزد از 
هســته مرکزی به 
نقاط حاشیه‌ای نیز 

رســیده و تقریبا در 
همه خیابان‌های شــهر 
جایی برای پارک خودرو 

نیست.
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خودروها تبدیل شــود کــه این خود 
انتقاد و گلایه شــهروندان را به دنبال 
دارد.  شهرداری‌ به عنوان متولی احداث 
پارکینگ آنچنان که باید ‌و شــاید در 
این مقوله ورود نکــرده و در مواردی 
حتی غفلت نیز کرده اســت؛ چنانکه 
دریافت جرائم ناشی از حذف پارکینگ 
در مراکز و ســاختمان‌های تجاری و 
پزشکی خود به این معضل دامن زده 

است.

  کوچه و پس کوچه‌های شهر 
پاریکنگ شد

در هر کوچــه و پس کوچه که ســر 
می‌زنیــم مملــو از خودرو شــده و 
پارک‌های دوبل و سوبل هم وضعیت 
را بدتر کرده است. نبود پارکینگ هم 
سبب شــده تا شــهروندان حق خود 
بدانند که خودروی خــود را »دوبل و 
سوبل« در عرض خیابان‌ها پارک کنند، 
بماند که این حرکــت، اقدامی‌مغایر با 
فرهنگ شهرنشــینی و ترافیکی است 
و مشکلات بسیاری را برای شهروندان 
اعم از عابــران پیاده و کســانی که به 
صورت درســت خودروی خود را در 
عرض خیابان‌ها پارک کرده‌اند، بوجود 
می‌آورد اما در موارد متعددی هم دیده 
شده که ماموران راهور با دیدن چنین 
پارک‌هایی تنها تذکر می‌دهند و راننده 
خاطی هم نســبت به قانون بی توجه 
است. نمونه دیگر میدان امیرچخماق 
یزد اســت که‌یک پارکینگ خصوصی 
بزرگ دارد اما همیشه مسیر دسترسی 
میدان امیرچخماق بــه خیابان امام 
خمینــی)ره( مملو از خودرو اســت، 
حتی زیــر تابلــوی توقــف ممنوع و 
حمل با جرثقیل ماشــین پارک شده 
اســت. خیابان قیام نمونــه دیگری 

است که بیشتر کســبه، خودروهای 
خود را در حاشیه خیابان یا در کوچه 
پس‌کوچه‌های اطراف پارک می‌کنند 
و این خودروها زمانی طولانی در محل 

نامناسبی پارک هستند.

  خیابان‌هــای پرترافکی و 
تزریق افسردگی به شهروندان

بارها شــنیده اید کــه می‌گویند یزد 
شهر افســرده ای است و درصد میزان 
افسردگی شهروندان یزدی هم بالاست 
که بدون شک مســئولیت بخشی از 
این وضعیت با مدیریت شــهری است 
چرا که بســیاری از وعده‌ها از جمله 
شهر بانشاط در حد شعار باقی مانده و 

محقق نشده است.
دوســالی از شــیوع کرونا می‌گذرد و 
مراکز تفریحی شهر که بسیار معدود 
و کمتر از انگشتان یک دست هستند 
نیز تعطیــل بوده و از ســویی مردم از 
نظر اقتصادی در فشــار هستند، برای 
ایجاد نشــاط و شــادابی لازم اســت 
فضاهای شهری را متناســب با ذائقه 
مردم طراحــی کرد. اکثــر رنگ‌های 
مورد اســتفاده در المان‌های شهری 
رنگ‌های ســرد و یا رنگ‌های درجه 
ســه مثــل قهــوه‌ای و خاکســتری 
هســتند که همان‌اندک انرژی مردم 
را هم می‌گیرند و ایــن بی توجهی در 
خیابان‌های ضعیف و پایین شــهر نیز 
بیشتر به چشم می‌خورد که در روحیه 

شهروندان هم اثر می‌گذارد.

 مدیریت هوشمند پاریکنگ‌های 
یزد طرحی بی‌سرانجام

ســال 98 بود کــه در خبرهــا آمد 
هوشمندســازی شــهر یزد این بار به 
پارکینگ‌ها رســیده و قرار اســت با 

اکثــر رنگ‌های مورد 
اســتفاده در المانهای 

شهری ،رنگ‌های ســرد 
و یا رنگ‌های درجه 

ســه مثــل قهــوهای 
و خاکســتری هســتند 

که همان اندک انرژی 
مردم را هم می‌گیرند.
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مدیریت هوشــمند پارکینگ‌ها، گام 
موثری برای مدیریت پارک خودروها 
برداشته شود تا هم استفاده بهینه‌تری 
از فضای پــارک صورت گیــرد و هم 
خدمات بهتر و سریع تری به شهروندان 

ارائه شود. 
ایــن طرح کــه قــرار بود براســاس 
اپلیکیشــن طراحــی شــده بــرای 
هوشمندســازی پارکینگ‌های شهر 
و با الــزام شــهرداری بــرای تجهیز 
پارکینگ‌هــای شــهر بــه نرم‌افزار 
پارکینگ هوشــمند، مکان‌یابی پارک 
وسایل نقلیه را تســهیل کند خود در 
پیچ و خم بروکراســی اداری جا مانده 
و مشــکلی از مردم حل نکرد. از سوی 
دیگر توزیع نامناســب پارکینگ‌ها در 
سطح شــهر دلیلی برای عدم استفاده 
شهروندان اســت که در جاهای شلوغ 
و پرتردد پارکینگ نیســت اما درون 
محلات بافــت تاریخــی پارکینگ به 

تعداد زیادی موجود است.

  نبود پاریکنگ؛ عامل پارک 
دوبل و کندی تردد

در همین راستا رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی استان در گفت ‌وگو با پرگار 
گفت: توقف دوبلــه خودروها با حضور 
راننده‌یا بدون حضور او و سرنشــین، 
مشــمول اعمال قانون می‌شــود و با 
تخلف توقف در محل پــارک ممنوع، 

برخورد می‌شود. 
مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با 
حضور در معابر اصلی و فرعی، نسبت به 
اعمال قانون خودروهای متخلفی که 
اقدام به توقــف در محل‌‌های ممنوعه 
همچون پارک ممنوع یا به شکل دوبل 
گاه ســوبله خودروی خــود را پارک 

می‌کنند، اقدام خواهند کرد.

سرهنگ مهدی زارع با اشاره به اینکه 
ساخت پارکینگ در حوزه کاری پلیس 
نبوده و ما نمی‌توانیم شهرداری را ملزم 
به ساخت پارکینگ کنیم، گفت: همین 
که پارکینگ نباشد دردسر همکاران ما 
بیشتر می‌شود، زیرا فضایی برای پارک 
خودرو به خصوص در هســته مرکزی 
شهر وجود ندارد. وی با بیان اینکه به 
دلیل کمبود پارکینگ رانندگان اقدام 
به پارک خودرو جلوی منازل مسکونی 
یا زیر تابلوهای توقف ممنوع می‌کنند 
که این خود باعث کندی تردد می‌شود 
ادامه داد: از سویی در بسیاری از نقاط 
که تابلوی توقف مطلقا ممنوع دارد نیز 
توسط رانندگان و پارک خودرو اشغال 

شده است.
زارع با بیان اینکه علی رغم میل باطنی 
همکاران مــا ناچار به اخــذ جریمه و 
اعمال قانون می‌شوند اظهار کرد: برخی 
قوانین در خصــوص پارکینک نقض 
می‌شــود و مالکان به این موضوع در 
احداث بنای خود توجه ندارند که این 
موضوع نیز مرتبط با شهرداری است. 
به نظر می‌رسد موضوع پارک خودرو در 
معابر بیش از هر چیز به فرهنگ سازی 
با روش‌های نویــن و برخورد جدی با 
پارک‌های غیرقانونی به‌ویژه از ســوی 
پلیس راهور نیاز دارد تا مردم از اعمال 
قانون درباره پارک خودروها اطمینان 
داشته باشــند؛ البته به ظرافتی خاص 
احتیاج دارد که باید از اتاق‌های فکر و 
کانون‌های‌اندیشه کمک گرفت. قطعا 
با توجه به اینکه شهرداری توان مالی 
برای ســاخت پارکینگ‌های بزرگ و 
طبقاتی را ندارد، بخش خصوصی هم 
در این زمینه بی انگیزه است و کمبود 
پارکینگ به عنوان معضل شهر تاریخی 

یزد باقی خواهد ماند.

توزیع نامناســب 
پارکینگها در سطح 

شــهر دلیلی برای عدم 
استفاده شهروندان 

اســت که در جاهای 
شلوغ و پرتردد پارکینگ 

نیســت.
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در این شــرایط راهــکاری منطقی و 
ســهل‌الوصول به ویژه بــرای تأمین 
منابع مالــی پروژه‌های توســعه‌ای، 
زیرساختی و پیشران، جذب مشارکت 

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
تعریــف پروژه‌های بزرگ و پیشــران 
در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری و 
پیش‌بینی مدل درآمدزایی و سودآور 
که جذابیت و ریســک‌پذیری پایین 
ســرمایه‌گذاری را به همراه داشــته 
باشــد، در کنار ارائه توجیه اقتصادی، 
پیش‌بینی آپشــن‌ها و امتیازات ویژه 
تســهیل، تســریع در اجرا و کاهش 
بروکراســی‌های مرســوم اداری و 
بستر اعتماد متقابل ســرمایه‌گذار و 
بخــش دولتی عمومی‌بــا رویکرد برد 
‌برد؛ سیاســت مطلوبی برای دولت‌ها 
در ســطح کلان و منطقه‌ای اســت. 
بطوری‌کــه کشــورهای بســیاری با 
این روش موفق شــده هم پروژه‌های 
متعدد خود را بدون صرف بودجه‌های 
دولتی و عمومی‌محقق ســازند هم با 
درآمدزا کردن این پروژه توسط بخش 
خصوصی علاوه بر رونــق اقتصادی و 
اشتغالزایی توسعه منطقه‌ای را شتاب 
داده و سرمایه‌های بخش خصوصی را 
از حالت راکد به عنصر محرک توسعه و 

منفعت طلبی در توسعه؛ آفتی 
برای جذب سرمایه‌گذاری در یزد

به دلایــل متعدد از جملــه تحریم‌های 
بین‌المللــی، کاهش ارزش پــول ملی، 
عدم دسترسی به سطح وسیع بازارهای 
بین‌المللــی، عدم بهره‌بــرداری لازم از 
مناسبات تجاری با کشورهای مختلف به 
ویژه کشورهای همسایه؛ قدرت نقدینگی 
و توان تأمین مالی دولت‌ را بسیار کاهش 
یافته‌است، به طورکیه در چند سال اخیر 
پیش‌بینی‌های بودجه در نهادهای دولتی 
و عمومی‌محقق نمی‌شود و در بخش‌های 
مختلف با کســری بودجه مواجه است و 
همین دولت را مجبور بــه هزینه کرد از 
صندوق توسعه ملی، استقراض، چاپ پول 

و اوراق قرضه میک‌ند.

رامین زارع

مدیرعامل پایانه صادراتی 
کاشی و سرامیک
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گردش جریان پول در توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و بزرگ شــدن بازار عرضه و 

تقاضا برون تبدیل کند.
به منظور حضور جذب ســرمایه‌های 
بخش خصوصی اولین اصل، تعریف یک 
حاشیه امن برای ســرمایه گذار است. 
این حاشــیه امن از مجموعه عواملی 
ایجاد می‌شود که نبود هر کدام باعث 
عدم اعتماد و فراری دادن سرمایه‌گذار 

می‌شود. 
عواملــی ماننــد تســریع و کاهــش 
بروکراســی اداری، تسهیل دسترسی 
به زیرساخت‌های سخت افزاری مانند 
زمین، آب، برق، گاز، راه و...، تســهیل 
دسترسی به زیرساخت‌های نرم افزاری 
مانند منابع انســانی، دسترســی به 
بازار، دسترســی به کانال‌های توزیع، 
دسترسی به مواد، تجهیزات و قطعات 
پایین دستی؛ حمایت و صیانت از پروژه 
و منابع صرف شــده برای تحقق آن، 
سیاســتگذاری دولت منطقه‌ای برای 
بهره‌برداری کافــی از نتایج و خروجی 
پروژه به منظور تثبیت آن در بازار و... 
این‌ها از مواردی اســت کــه می‌تواند 
منتج به جذابیت حضور سرمایه‌گذار 

شود.
اما آنچه یزد در این بخش شــاهد آن 
هست بیشتر جنبه تهدید حاشیه امن 
سرمایه گذار است. از طولانی بودن و 
طاقت فرسا بودن بروکراسی‌ها، تعلل 
در فراهم شدن زیرســاخت‌ها، صدور 
مجوزها و مصوبه‌های مشــابه و ایجاد 
رقابت منفــی و... که نتیجــه‌ای جز 
دلسردی و فراری دادن بخش خصوصی 
کاربلد و تهی شــدن یزد از ســرمایه 

گذران و کارآفرینان واقعی است. این 
یک تهدید محسوب می‌شود.

منفعت طلبی )مرده خواری( توســعه 
از تهدیدهای جدی است که متاسفانه 
بخش دولتی ناخواســته بر ســر راه 
ســرمایه‌گذاری بخش خصوصی قرار 
می‌دهــد، منظــور از مرده‌خوری این 
اســت که وقتی پروژه‌ای بــا توجه به 
ظرفیت‌ها و پتانســیل‌های آمایشی و 
همچنین راهبردهــای آینده در یک 
ذون مشخص توسط بخش خصوصی 
پیشنهاد شــده یا توسط دولت به یک 
بخش خصوصی واگذار شــده ‌است، 
بجای صیانت، حمایــت و مراقبت تا 
سرانجام رســیدن و ثمره دادن آن؛ به 
دلایلــی از جمله رقابت‌هــای کاذب، 
فشارهای سیاســی افراد و گروه‌های 
مختلف یا منافع جمعی عده‌ای محدود 
پروژه‌ای مشابه در موقعیت جغرافیایی 
محدود توسط دولت یا بخش خصوصی 

دیگر آغاز شود.
 این منفعــت طلبی توســعه نه تنها 
حاشیه امن سرمایه‌گذاری را تضعیف 
نمی‌کند بلکه زمینــه‌ی بی اعتمادی 
برای سایر ســرمایه گذاران را در پی 
خواهد داشــت. معمولاً مرده‌خواری 
توســعه، با کپی بــرداری از پروژه‌ها 
و ســرمایه‌گذران موفــق و توســط 
گروه‌هایــی بــا روابــط و رانت‌های 
سازمانی و فشارهای سیاسی با هدف 
منافع گروهی انجام می‌شود و تجربه 
نشان داده هیچوقت به نتیجه مدنظر 
نخواهــد رســید و تنها منابــع ملی، 
سرمایه اجتماعی و مالی افراد ناآگاه را 

با مخاطره مواجه خواهد کرد.

منفعــت طلبی 
توســعه نه 

تنها حاشیه امن 
سرمایه‌گذاری را 

تضعیف نمی‌کند بلکه 
زمینــه‌ی بی اعتمادی 
برای سایر ســرمایه 

گذاران را در پی 
خواهد داشــت.

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 11 هفته‌نامه پرگار | شماره 173 | 20 مهر 1400



 آسیب شناسی روانی و اجتماعی شیوع کرونا
 چالش‌های آموزش مجازی مدارس در دوران کرونا

 هنوز به نظر قطعی درباره واکسیناسیون زیر 12 ساله‌ها نرسیدیم
 سال‌های دور از مدرسه

 آیا خانواده‌ها برای آموزش حضوری دانش‌آموزان آماده هستند؟
 مهری که کودکان خواب آلود، با لباس‌فرم و کوله پشتی کم داشت 

پرونده



ما و دنیای پساکرونا؛ 
زندگی چگونه تغییر خواهد کرد؟

تاثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و روانی جامعه 
مشهود است. این تاثیر در حوزه‌های مختلف حتی نحوه غذا خوردن 
افراد خود را نشان داده است. برخی نسبت به این تاثیرات با دید مثبت 
نگریسته و بر این باورند که شیوع کرونا سبب افزایش روابط خانوادگی 
شده و این افزایش ارتباط زمینه تعامل بهتر اعضای خانواده را فراهم 
کرده و وفاق اجتماعی را به همراه داشته است. برخی نیز معتقدند که 
شیوع کرونا در برخی موارد منجر به بروز ناسازگاری‌هایی در محیط 
خانواده شده که این ناسازگاری‌ها ریشه در تربیت افراد خانواده دارد.

آسیب شناسی روانی و اجتماعی شیوع کرونا

ناهید عنصری
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با توجه به دیدگاه‌های مطرح شــده در 
این باره لازم بود تا پیامدهای شیوع این 
بیماری و تحــولات روی داده در طول 
دو سال گذشــته از ابعاد مختلف روانی 
و اجتماعی مورد بررســی قــرار گیرد. 
بنابراین در گزارش حاضر به بررســی 
تاثیرات ایــن بیماری از دیــد جامعه 
شناســانه و روان شناســانه پرداخته 

می‌شود.

  تمایل به بقا حقیقتی پنهان در 
زیر پوست پکیر اجتماع

احمد کلاته ساداتی، کارشناس روابط 
اجتماعی و استاد یار دانشگاه یزد، معتقد 
اســت که آنچه بیش از همه در دوران 
شــیوع کرونا روابط اجتماعی را تحت 
تاثیر قرار داد، برچسب ابتلای به کرونا 
بود و این مسئله بیانگر این واقعیت بود 
که اساســاً بحث تمایل به بقا در حیات 
آدمی‌بســیار مهم اســت‌‌‌؛ زیرا زمانیکه 
مسئله ســامتی و بقا مطرح می‌شود 
تمامی‌روابط خانوادگی و دوستی تحت 
الشعاع قرار گرفته و بسیاری از افرادی 
که ادعای دوستی و خویشاوندی دارند، 
در حقیقــت به ســامتی و بقای خود 
دلبستگی بیشتری دارند.  از سوی دیگر 
افرادی که جان خود را در اثر ابتلای به 
کرونا از دست دادند، جسمشان با مرارت 
زیاد دفن می‌شد و این امر تاثیرات قابل 
توجهی بر بازماندگان داشــته و نوعی 
احساس تنهایی بر بسیاری از خانواده‌ها 

سایه افکند. 
در حوزه ســازمانی نیز ابتلای به کرونا 
پیامدهایی چون طرد فرد مبتلا از سوی 
همکاران تا مرخصــی طولانی مدت و 
حتی از دســت دادن شــغل و معاش و 

مشکلات اقتصادی را به دنبال داشت.
تشنج روانی ناشــی از کرونا؛ ثمره تلخ 

عفونت‌های درمان نشده پیشین 
از زمان شــیوع کرونا در کشــور اخبار 
ناخوشایندی از رشــد پرخاشگری‌ها و 
خشونت‌های ناشــی از وضعیت وخیم 
روانی جامعه به گوش می‌رسد؛ نکته حائز 
اهمیت اینکه قبلا بیشــترین تماس‌ها 
با بخش اورژانــس اجتماعی مربوط به 
کودک‌آزاری بود اما اکنون ‌همسرآزاری 
در رتبه نخســت تماس‌ها قرار گرفته و 
»سال گذشــته ۳۸ درصد تماس‌ها با 
اورژانس اجتماعی در رابطه با خشونت 

خانگی بوده است«.
نکته نگران‌کننــده دیگر اینکه به گفته 
رئیس اورژانس اجتماعی »بیشــترین 
تماس‌های مرتبط با حوزه‌های خشونت، 
شامل همســرآزاری و خشونت خانگی 
حاد به معنای درگیری و مشاجره زن و 
شوهر است و بعد از آن‌ها، کودک‌آزاری 
قــرار دارد« و نیــز »فقــر اقتصادی و 
مشــکلات روان« از جمله دلایل رشد 

بالای همسرآزاری بوده است.
آنچه روشن است اینکه آمار اعلامی‌به 
دلایلــی همچــون مخفی‌کاری‌های 
اجباری افــراد و خانواده‌ها، نگرش‌های 
فرهنگــی و ناآگاهی، معمــولا کمتر از 
میزان واقعی اســت؛ در واقــع اگر قرار 
باشد تصویری روشن و واقعی از اوضاع 
خشونت در خانواده‌ها به دست داد، این 

رقم به طور قطع باید بیشتر باشد.
خشونت‌های خانگی از آن جهت اهمیت 
مضاعف دارند که مقدمه و مولد بسیاری 
دیگــر از اختلال‌هــا در دوران کودکی 
و نوجوانی فرزندان شــده و در ادامه به 
شــکل‌های دیگری همچون وسواس، 
اضطراب بیمارگونه، افســردگی و ... باز 
تولید خواهند شــد. اما در این باره که 
این مشکلات روانی و اجتماعی چگونه با 
شیوع کرونا سر برآورد سوالی است که 

خشونت‌های خانگی 
از آن جهت اهمیت 

مضاعف دارند که مقدمه 
و مولد بسیاری دیگــر 

از اختلال‌ها در دوران 
کودکی و نوجوانی 

فرزندان شــده است. 
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ذهن بسیاری از افراد و کارشناسان را به 
خود مشغول ساخته است. 

وحید رنگی روان درمانگر و کارشناس 
حوزه روانشناســی معتقد است که این 
مشــکلات ارتباطی در میــان اعضای 
خانواده، قبل از شــیوع کرونا ریشه دار 
بود و هرزگاهی منجر به بروز اختلافات 
در روابط خانوادگی می‌شد. در این موارد 
اعضای خانواده با استفاده از مُسکن‌های 
موقت مانند ســفر یا رفتن به مهمانی 
سعی در التیام دردهای موجود در رابطه 
کرده و از شــناخت درمان عامل اصلی 

عفونت غافل می‌ماند.
به گفته وی بخشــی از این مشــکلات 
ریشــه در زمــان کودکــی و نحــوه 
تربیت افراد خانوده داشــت زیرا افراد 
آموزش‌های لازم برای مدیریت رابطه را 
نداشتند و چه بسا ظرفیت روان شناختی 
و آستانه تحمل آنها برای بودن در کنار 
یکدیگر پایین بــود. در نتیجه قرنطینه 
اعضای خانواده و بودنشــان برای زمان 
طولانی در کنار یکدیگــر منجر به تب 
دار شــدن پیکر این کوچکترین واحد 
اجتماعی شد. در برخی موارد نیز شدت 
تب در رابطه پیامد تشــنج را به دنبال 

داشت.
به بیانی دیگر پیامدهــای کرونا پدیده 
جدیدی نبوده بلکه مشکلات با سابقه 
ای بود که ریشــه در نحــوه اجتماعی 
شدن افراد داشــت. ریشه ای به قدمت 
کودکی افراد یا حتی زمان شکل گیری 

هر خانواده.

  پیامدهــای کرونا در ســایه 
مدیریت صحیح قابل کنترل است 
درباره پایداری یا ناپایداری مشــکلات 
در روابــط اجتماعی نیــز دیدگاه‌های 

متناقضی وجود دارد. 

ســاداتی جامعه‌شناسی است 
که دید مثبتی به دوران پسا 
کرونا دارد. او معتقد اســت 
که چنانچه جامعه بشری 
بتواند با این ویروس کنار 
بیایــد در آینــده چالش 
جدی در روابط اجتماعی 
نخواهیم داشت و تعاملات 
اجتماعی مجددا به حالت 

قبل باز می‌گردد؛ زیرا اساساً 
انســان موجودی اجتماعی 

است و این تعاملات بخشی از 
هویت انسانی است. 

طبق گفته‌هــای او، آداب و تقالید 
اجتماعی نیز  به قوت خود باقی است و 

رسومی‌مانند نوروز یا چهارشنبه سوری 
و حتی مراسمات مذهبی با یک بار اجرا 
نشدن به فراموشی ســپرده نمی‌شود. 
به عبارتی در این موارد تنها نمودهای 
اجتماعی تغییر یافته و به عنوان مثال 
تبریکات عید نــوروز به جای حضوری 
به صورت پیامکی و تلفنی انجام گرفته 
است که در دوران پسا کرونا به صورت 

قبل انجام خواهد شد. 
 اما او معتقد است که جامعه بشری در 
این مدت نسبت به مســائل بهداشتی 
حساس تر شــد، در واقع پیش از این، 
مفهوم آلودگی چندان مطرح نبود، در 
حالیکه امروزه بشــر به شدت از مقوله 
آلودگی احتراز می‌کند و حساســیت 
نسبت به این مسئله ممکن است نگران 
کننده بوده و آثار منفی به دنبال داشته 

باشد.
ســاداتی حتی نگرش مثبتی نســبت 
به غیرحضوری شــدن فضای آموزشی 
داشته و براین باور است که هرچند بر 
طبق آمار در حدود یک میلیارد نفر از 
دانش آموزان به دلیل عدم دسترســی 

پیامدهــای کرونا پدیده 
جدیدی نبوده بلکه 

مشکلات با سابقه‌ای بود 
که ریشــه در نحــوه 

اجتماعی شدن افراد 
داشــت.
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به سیســتم‌های مناســب مانند تلفن 
همــراه و ... از تحصیل محروم شــدند 
اما مجالی برای توســعه آموزش‌های 
مجازی فراهم شــد و امکان برگزاری 
جلســات به صورت مجازی برای ایام 
تعطیل و آموزش مناطــق دورافتاده با 
سهولت بیشــتری فراهم شد. از سوی 
دیگر هزینه‌های گزافی که سالانه برای 
پرواز اساتید، تشــکیل کلاس‌ها و... در 
سیســتم آموزشــی پرداخته می‌شد، 

حذف شد.
ساداتی اظهار داشت که چنانچه از بعد 
تاریک مسئله به آن نگریسته شود باید 
گفت گسترش فضاهای مجازی موجب 
شکل گیری روابط جدیدی میان دانش 
آموزان شد و سواد رســانه ای فرزندان 
نسبت به والدین افزایش یافت که این 
امر کنترل والدیــن بر دانش آموزان در 

فضای مجازی را دشوار می‌سازد.

  شرایط اجتماعی و روانی جامعه 
در دوران پسا کرونا  

درباره شرایط اجتماعی و روانی افراد در 
دوران پســا کرونا باید گفت ساداتی به 
عنوان یک جامعه شــناس، آینده نسل 
جوانی که در ســایه کرونا و شرایط به 
وجود آمده ناشــی از آن رشد می‌یابد را 
امری مجهول دانســته که در‌هاله ای از 
ابهام قــرار دارد در حالیکه وحید رنگی 
روان درمانگر خانواده با تاکید بر دو عنصر 
اگاهی و مهارت، تنش‌های روانی ناشی 
از چنین شرایط بحرانی را قابل کنترل 

می‌داند.
او معتقد است در تمامی‌تنش‌هایی که 
در روابط انسانی و به ویژه روابط اعضای 
خانواده رخ می‌دهد، در وهله اول افراد 
باید از نقش و مســئولیت خود آگاهی 
لازم را داشــته و بدانند چه راهکاری را 

در چه زمان مناسبی برای حل مسئله 
به کارگیرند.

به گفته رنگی، در گام بعدی لازم است 
که افراد با اســتفاده از مطالعه و بررسی 
راهکارهای گوناگون، مهارت‌های خود 
را در به کارگیری این راهکارها افزایش 
دهند.  رنگی همچنین معتقد است که 
یکی از مهمترین راهکارهــا در روابط 
اجتماعی این است که افراد عینک رفتار 
بینانه را کنار گذاشته و عینک رنج بینانه 
را بر چشــم زنند. در این صورت فرد به 
جای رنجــش از رفتار طــرف مقابل به 
باطن و نیت فرد مقابل نگریسته و با درک 
رنج‌های طرف مقابل در صدد پاســخ 

مناسب به رفتار او بر می‌آید.

  آینده پژوهی راهکاری مناسب 
برای بــرون رفــت از تنگناهای 

موجود 
به نظر می‌رسد کنترل و مدیریت روابط 
اجتماعی و روانی در دوران پســا کرونا 
امری ضروری است که نیازمند مطالعه 
و برنامه ریزی اســت. این امر، راهکاری 
است که مورد تایید تمامی‌کارشناسان 
کشــوری نیز هســت. هر چنــد هنوز 
پایداری یــا عدم پایــداری کرونا مورد 
تردید است، اما با توجه به دیدگاه‌های 
ضد و نقیض دربــاره پیامدهای کرونا، 
باید گفت کنترل این پیامدها نیازمند 
مطالعــات بین رشــته ای و اســتفاده 
از نظــرات کارشناســان متخصص در 

حوزه‌های مختلف دارد.
همانطور که اشاره شــد مشکلات بروز 
یافته مشکلات ریشه داری بوده که برای 
مدت‌های مدید مورد غفلت واقع شده 
و اکنون کنترل و مهار این مشــکلات 
مســتلزم مطالعات عمیق و ریشــه ای 

است.

از مهمترین راهکارهــا 
در روابط اجتماعی این 

است که افراد عینک 
رفتار بینانه را کنار 

گذاشته و عینک رنج 
بینانه را بر چشــم 

بزنند.
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  آموزگار پایه اول ابتدایی
 سال اول خدمتم در مدرسه با شروع 
پاندمی‌کرونــا همراه بــود. آموزش و 
پرورش، پیام‌رســان شــبکه آموزش 

دانش آموزی، که به اختصار "شــاد" 
نامیده می‌شــد را معرفی کرد. چالش 
اینجا بود که به کودکانی که نه خواندن 
بلدند نه نوشتن از پشت صفحه تلفن 

همراه دانش نوشتن، خواندن و حساب 
کردن را بیاموزم. این یادداشــت را در 
شــهریور 1400 می‌نویســم و هنوز 
تصمیم قطعی برای نحوه بازگشــایی 

چالش‌های آموزش مجازی مدارس 
در دوران کرونا

محدودیت‌های شاد برای آموزش مجازی به دانش آموزان 

سیدعلیرضا طباطبایی

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 17 هفته‌نامه پرگار | شماره 173 | 20 مهر 1400



مدارس گرفته نشــده است. با شرایط 
امســال خانواده‌ها ثبت نام دانش‌آموز 
خود را بــرای تصمیم‌گیــری بهتر به 
تعویق‌انداخته‌اند. عمــده ترین افراد 
جامانده از ثبت نام دانش‌آموزان پایه 
اول ابتدایی هســتند. نگرانی‌ها بابت 
نحوه آموزش، اثربخشــی یادگیری و 
تاثیر آن برکــودک مهمترین عوامل 
اجتناب والدین از ثبت‌نام در مدارس 
بــرای دانش‌آموز خود هســت. اخبار 
منتشر شده برای آغاز سال تحصیلی 
جدید حکایت از این دارد که آموزش 
مبتنی بــر ترکیب دو شــیوه آموزش 
حضوری در مــدارس و مجازی برای 
حفظ سلامت دانش آموزان خواهد بود. 
تبعیض در آموزش جزئی از گوشت و 
پوست نظام آموزشی ما شده است؛ در 
این ایام نیز کیفیت خدمات آموزشی 
بر اساس پول والدین تعیین می‌شود. 
عدم رعایت مســائل بهداشتی توسط 
دانش‌آموزان به خصــوص در مقاطع 
پایه‌ایی و ترس از ابتــای کودکان به 
کرونا مدارس غیرانتفاعــی را باتوجه 
به کم جمعیت بودن کلاس‌هایشــان 
پررونق‌تر از قبل کرده است. از طرفی 
فشار آموزش مجازی بیشتر از قبل بر 
خانواده‌ها قرارگرفته است. والدین برای 
کاهش فشارها و تنش‌های روی خود و 
جلوگیــری از اصطکاک‌های احتمالی 
با فرزندشــان به معلمــان خصوصی 

متمایل شده‌اند. 
همانگونــه که ذکر شــد بــا توجه با 
آمار، قشــر عظیمی‌از دانــش آموزان 
ســال اولی از تحصیــل بازماندند و به 
خیل مردودی‌های پر‌شــمار ســال 
پیش پیوستند. پوشش شبکه شاد به 
صورت میانگین بــه حدود 70 درصد 
در سراسر کشــور رسیده است. بخش 

عمده‌‌ی‌ محرومیت از تحصیل به نبود 
امکانات کافی آموزشــی برمی‌گردد. 
پوشش سراســری اینترنت پرسرعت 
به همه نقاط کشور نرسیده است. خود 
پیام‌رسان نیز مشــکلاتی برای نصب 

روی دستگاه‌های مختلف دارد.  
ســامانه‌های طراحی شده دچار نقص 
)باگ(‌های اساسی هستند. وجود یک 
مرکز داده واحد برای تجمیع اطلاعات 
مدرســه و دانش‌آمــوزان از نیاز‌های 
اساســی برای تصمیم‌گیری و تصمیم 
سازی درست برمبنای واقعیت است. 
اداره‌ نواحی از آموزگار و دبیر، به طور 
مداوم آمار و اطلاعات مختلف کلاس 
و دانش‌آموز را می‌خواهند. در واقعیت 
ولی آنهــا قدرت مانــور چندانی برای 
اصلاح کمبودها و تاکید بر نقاط قوت 

نیز ندارند. 
وزارتخانه استفاده از بقیه پیام‌رسان‌ها 
بجز شــاد را برای آمــوزش را ممنوع 
اعــام کرده اســت؛ عمــاً پیچیدن 
یک نســخه واحد برای تمامی‌مقاطع 
تحصیلی در گســتره پهنه جغرافیایی 
یــک رویه معمــول بــرای آموزش و 
پرورش ما شده اســت. با این تصمیم 
خلاقیت در آموزش را محدود و تنوع 
یادگیری را ســرکوب می‌کنــد. این 
درحالی‌است که نسخه پیچیده شده، 
خود بی‌عیب و نقص نیســت. سامانه 
شاد، کند و در ســاعات پیک آموزش 
دچار اختلال اســت. با توجــه به نگاه 
غلط به امر یادگیری، پیام‌رسان دچار 
محدودیت‌های اساسی در ساده ترین 
کارهای خود است. موانع و چالش‌هایی 
نظیــر شــکاف دیجیتالــی طبقاتی، 
سنگین بودن هزینه‌های اینترنت برای 
بســیاری از خانواده‌هــا، قطع و وصل 
پیاپــی اینترنت، پهنــای ضعیف باند 

سامانه شاد، کند و در 
ســاعات پیک آموزش 

دچار اختلال اســت.
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معطوف به اپلیکیشن شاد، عدم وجود 
تعامل کافی و چهره به چهره، دشــوار 
بودن سنجش یادگیری و... بیانگر این 
موضوع است که آموزش هر منطقه با 
هر اقلیم و زیرساختی بایست بر اساس 
نظر متولــی آموزش همــان جغرافیا 

صورت گیرد. 

  آســیب شناســی آموزش 
مجازی، کی نیاز اساسی

 آموزش و پرورش دوسال زمان داشت 
تا خــود را به ابزار آموزش هوشــمند 
و )Elearning( مجهــز کنــد. تغییر 
در کتاب‌های درســی کــه به صورت 
مجازی تدریس می‌شوند کمتر اتفاق 
افتاده‌اند. دروسی که آموزش مجازی 
آن‌ها بــا چالش‌های متعــددی روبرو 
اســت هیچ تغییری برای بــالا بردن 
بهره‌وری آموزشی نکرده‌اند. نوع نگاه 
در آموزش بدون تغییر مانده، انگار یک 
مدیر از پنجاه‌سال پیش قصد دارد یک 
کودک متولد 1394 را به ابزار ســواد 
مجهز‌کنــد. عنصر منابع انســانی در 
آموزش و پرورش به کلی نادیده گرفته 
شــده اســت. وقتی از مدیریت منابع 
انســانی حرف می‌زنیم یعنی آموزش 
مادام‌خدمت کارمندان و ارزشگذاری 
برای نــوآوری و خلاقیت‌های صورت 
گرفته، دوره‌هــای ضمن‌خدمتی که 
برای بالابردن توانمنــدی معلمان در 
تســلط بر آموزش مجازی تهیه شده، 
کم اثر و دارای بــرد موثرِ محدودی در 

عملکرد کارمندان بوده است. 
محتواهــای تولیــدی توســط خود 
وزارت‌خانــه غیرقابــل مقایســه با 
محتواهــای تولیــدی در بخش‌های 
خصوصی اســت. ایجــاد جذابیت در 
آموزش اصلی ترین رکن یک آموزش 

خوب است. محتواهای رسمی‌آموزش 
و پرورش که در شاد بارگزاری شده‌اند، 
بعضاً نه بهره‌ای از خلاقیــت برده‌اند 
نه از نوآوری‌های همــکاران فعال در 
شبکه‌های اجتماعی دیگر استفاده‌ای 
کرده‌انــد. نــگاه رســمی‌به ماهیت 
یادگیری در حــد انتقــال داده‌های 

علمی‌خود را تقلیل داده است.  
با تمام پیشران‌هایی که آموزش مجازیِ 
بدون حضــور فیزیکی دارد، بســتر 
مشــکلات رفتاری را برای نوجوانان و 
کودکانی که تعاملات‌شــان را محدود 
به فضای مجازی کرده‌اند، پهن کرده 
اســت. شــاید به جرئت گفت یکی از 
بزرگترین آسیب‌هایی که کودکان در 
این ایام خوردند نداشــتن پشتیبانی 
هدفمنــد از مشــاوره و روانشــناس 
در ایــام قرنطینه خانگی بوده‌اســت. 
اختلالات ایجاد شــده بر اثر در خانه 
ماندن‌های طولانی و تعامل نداشــتن 
با گروه‌های همسن در رفتار و روحیات 
دانش‌آموزان تغییراتی ایجاد کرده که 
نیاز به مشاوره‌های حضوری و پی‌درپی 
در مدارس را برای جبران آن بیش از 
پیش احساس می‌گردد. دانش‌آموزی 
که بــه معلــم و همکلاســی‌هایش 
دسترسی مناسبی نداشته، پرسش‌های 
خود را از مراجع غیررسمی‌دراختیارش 
مثل شبکه‌های اجتماعی می‌پرسد، به 
طبع دچار دوگانگی‌هایی می‌شود که 
نمود آن‌را در رفتارش نشــان خواهد 

داد. 
در ســال تحصیلی جدید با هر شرایط 
بازگشایی چه حضوری و چه مجازی، 
نیاز ویژه‌ای به حضور پررنگ مشاوران 
در ســطح مدارس برای شناســایی 
ناهنجاری‌هــای ایجــاد شــده در 

دانش‌آموزان احساس می‌شود. 

محتواهــای 
تولیــدی توســط 

خود وزارتخانــه 
غیرقابــل مقایســه با 
محتواهــای تولیــدی 
در بخش‌های خصوصی 

اســت. 
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هنوز به نظر قطعی درباره 
واکسیناسیون زیر 12 ساله‌ها نرسیدیم

با فرا رسیدن ماه مهر و آغاز به کار مدارس، دغدغه همه گیری کرونا 
و سرایت آن به دانش آموزان افزایش یافته است؛ این در حالی است 
که واکسن کرونا به عنوان مهمترین راه حل برای این مسئله مطرح 
شده و جالب است بدانید کشــور‌های مختلف واکنش متفاوتی را به 

واکسیناسیون اطفال و دانش آموزان داشته‌اند.

معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد:

زینب زارع

واکسیناسیون دانش آموزان، از گمانه زنی تا اجرا
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   موضع گوناگون کشورهای دنیا 
به واکسیناسیون اطفال

تنظیم کننــدگان مقــررات دارویی در 
ایالات متحده و کانادا اولین افرادی بودند 
که تزریق واکسن فایزر برای کودکان ۱۲ 
ســال به بالا را تصویب کردند همچنین 
شرکت فایزر اخیرا آزمایشات بالینی خود 
را برای آزمایش واکســن روی کودکان 
شش ماه تا ۱۷ ساله آفریقای جنوبی آغاز 
 )EMA( کرده است. آژانس دارویی اروپا
تزریق واکســن فایزر به کودکان ۱۲ تا 
۱۵ ســاله را تایید کرده است و به دنبال 
آن، کشــورهای مختلف اتحادیه اروپا با 
دیدگاه‌های مختلف این موضوع را آغاز 
کرده‌اند. در دانمــارک نوجوانان ۱۲ تا 
۱۵ ساله و در اسپانیا نوجوانان ۱۲ تا ۱۹ 
ساله، حداقل یک دُز از واکسن را دریافت 

کرده‌اند.
با وجود اینکه واکســن‌ها برای کودکان 
۱۲ تا ۱۸ ســاله توســط آژانس دارویی 
اروپا در دو ماه گذشته تأیید شده‌اند، همه 
دولت‌ها از این روش پیــروی نکرده‌اند. 
با این حال، بســیاری از کشورها برنامه 
واکسیناســیون خود را بــرای کودکان 
بالای ۱۲ سال آغاز کرده‌اند. طبق توصیه 
مقامات ارشد سلامت انگلیس کودکان 
۱۲ تا ۱۵ ســاله این کشور می‌توانند در 
برابر بیماری کووید‌۱۹ واکسینه شوند و 
بدین ترتیب یک دُز واکسن فایزر به آنان 
تزریق می‌شود و در سوئد کودکان ۱۲ تا 
۱۵ ساله تنها در صورت داشتن بیماری 
ریوی، آسم شــدید یا سایر بیماری‌های 
پرخطر، واجد شــرایط واکسیناسیون 

هستند.
جالب است بدانید؛ از نظر تئوری تزریق 
واکسن کووید در چین داوطلبانه است 
اگرچه برخی مقامات محلی اعلام کرده‌اند 
که دانش آموزان اجازه نخواهند داشت در 

این دوره به مدرسه بروند مگر اینکه تمام 
اعضای خانواده واکســینه شده باشند. 
بعد از آن و پس از گسترش بیشتر سویه 
دلتا، تزریق واکســن به همه افراد بالای 
۱۲ سال گسترش یافت. روسیه نیز جز 
اولین کشورهایی بود که واکسن کووید را 
برای استفاده در بزرگسالان تأیید کرد و 
صرفا واکسن مورد استفاده در این کشور، 
اســپوتنیک وی بود. اطلاعات در مورد 
عرضه واکسن در این کشور محدود است، 
اما اکنون آزمایشات بر روی کودکان در 
حال انجام است و دولت گفته افراد زیر ۱۸ 
سال نیز می‌توانند واکسن اسپوتنیک را 

دریافت کنند.

   در ایران چه خبر است؟
شرایط در ایران چگونه است؟ این سوالی 
اســت که تقریبا همه مــردم را درگیر 
کرده؛ تاکنون بــرای حدود ۴۰ درصد از 
جمعیت کشور تزریق واکسن انجام شده 
و واکسیناسیون با شتاب بالا در حال انجام 
اســت. جعفر صادق تبریزی، قائم مقام 
معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت 
شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشــور، در این باره گفته است: 
طبق برنامه ریزی انجام گرفته تا ابتدای 
مهر1400 واکسیناســیون اختصاصی 
برای رده ســنی ۶ تا ۱۸ سال در کشور 
آغاز می‌شــود که این کار بــا جدیت در 
حال پیگیری است. او همچنین گفته بر 
این اساس نوجوانان و جوانان نیز در رده 
سنی ۶ تا ۱۸ سال واکسینه می‌شوند که با 
ورود واکسن ویژه‌ دانش آموزان، مدارس 
کشور نیز از اواخر آبان تا اوایل آذر بصورت 

حضوری بازگشایی می‌شود.
به گزارش خبرنگار پرگار؛ در استان یزد 
نیز محسن موحدی‌فر مدیر کل آموزش 
و پرورش استان در این رابطه بیان کرده 

با ورود واکسن ویژه 
دانش آموزان، مدارس 
کشور نیز از اواخر آبان 

تا اوایل آذر بصورت 
حضوری بازگشایی 

می‌شود.
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است: واکسیناسیون فرهنگیان در مرحله 
دوم نیز انجــام و رو به اتمام اســت و در 
صورتی که واکسیناسیون والدین به طور 
کامل انجام شــود مدارس بــه صورت 
حضوری فعالیت خواهنــد کرد و دانش 
آموزان 12 تا 18 ســال و سپس دانش 
آموزان 8 تا 12 ســاله از طریق مدارس 

خود واکسینه خواهند شد.
مســعود شــریفی، معاون فنــی مرکز 
بهداشــت اســتان یزد در گفت و گو با 
خبرنگار پرگار، بیان کرد: آن چیزی که 
به صورت عملیاتی به دانشگاه‌های علوم 
پزشکی ابلاغ شده است واکسیناسیون 
دانش آمــوزان، در واقــع متولدین اول 
مهر۱٣٨٢ تا اول مهر ۱٣٨8 است که در 
سایت سلامت ثبت نام می‌کنند و نوبت 

می‌گیرند.
وی اعلام کرد: این گروه ســنی با همان 
واکســن ســینوفارم که بــه گروه‌های 
بزرگسال تزریق می‌شــود در دو نوبت 

واکسینه می‌شوند.
شــریفی در ادامه درباره واکسیناسیون 
اتباع بیگانه، در دو گروه مجاز و غیر مجاز، 
بیان کرد: واکسیناسیون اتباع مجاز که 
دارای کارت یا پاســپورت می‌باشند در 
حال انجام است، ولی در رابطه با اتباع غیر 
مجاز با توجه به اینکه کد هویتی ندارند 
قرار است در ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
تصمیم گرفته شــود که واکسیناسیون 
آن‌ها به چه نحــوی انجام و ثبت گردد و 
ما منتظر ابلاغیه وزارت بهداشت یا ستاد 

ملی مبارزه با کرونا هستیم.
معاون فنی مرکز بهداشــت استان یزد 
درباره اینکه آیا ثبت نــام دانش آموزان 
17 ساله برای دریافت واکسن در سایت 
مذکور اجباری اســت، توضیح داد: در 
اســتان یزد به علت پایگاه‌هــای زیاد، 
ازدحــام جمعیت نداریــم و بدون ثبت 

نام هــم افراد مراجعه کننده واکســینه 
می‌شوند و حقیقتاً الزامی‌به ثبت نام در 

سامانه سلامت نیست.

   واکسیناســیون اطفال را در 
دستور کار نداریم

وی در پاسخ به اینکه از نظر شما نیازی 
برای واکسیناسیون اطفال وجود دارد یا 
خیر؟ افزود: در مورد واکسیناسیون اطفال 
از دو جنبه باید نگاه کرد؛ از یک نظر اینکه 
خودشان بیمار شوند و جلوگیری کنیم 
که خوشــبختانه در دوران کرونا ما این 
مشکل را در مورد اطفال نداشتیم، دوم 
اینکه با واکسیناسیون از ناقل شدن آن‌ها 
جلوگیری شــود تا زنجیره انتقال قطع 
شود و اینگونه‌ایمنی جامعه بالا رود و به 
ایجاد مصونیت اجتماعی کمک کند که 
اگر از این دید نگاه کنیم شــاید کمیته 
علمی‌کشوری به این نتیجه برسد که این 
گروه‌ها هم واکسینه شــوند برای اینکه 
پوشش کلی واکسیناســیون در جامعه 

بالا رود.
شریفی در مورد واکسیناسیون اطفال زیر 
٨ سال، گفت: در این مورد واکسن‌هایی 
بعضاً در کشورهای دیگر مورد کارآزمایی 
قرار گرفته و حتی بعضی کشــورها مثل 
کوبا مجوزهایی هم برای واکسیناسیون 
بالای 2 ســال داده‌اند ولــی در برنامه 
ملی‌ایمن سازی کشورمان هنوز چنین 

چیزی مطرح نشده است. 
حالا با آغاز ســال تحصیلی و پس از دو 
سالی که تقریبا تمام ســال، آموزش به 
صورت مجازی بود بایــد دید با افزایش 
واکسیناســیون افراد بالای 18 ســال 
همچنین شــروع واکسیناسیون دانش 
آموزان مقطع دبیرســتان، سال جدید 
آموزشی در ماه‌های آینده به چه صورت 

برگزار خواهد شد. 

متولدین اول مهر۱٣٨٢ 
تا اول مهر ۱٣٨8 

می‌توانند در سایت 
سلامت ثبت نام کنند و 

نوبت بگیرند.
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سال‌های دور از مدرسه
در گفتگو با یک روانشناس:

عدم حضور در مدرسه، روند اجتماعی شدن دانش آموزان را مختل کرده

  سال سخت آموزشی
ســال تحصیلــی گذشــته ســال 
تجربه‌هــای جدید بــرای معلمان و 
دانش آمــوزان بود. بســیاری از این 
تجربه جدید استقبال کردند و آن را 
آغازی برای مکانیزه شــدن سیستم 

آموزشی خواندند و گروهی هم  انتقاد 
کردند که این شیوه بچه‌ها را بی‌سواد 
بار مى آورد. خیلی‌ها می‌گویند یک 
ســال تحصیلی مجازی برای دانش 
آموزان و معلمان قابل تحمل بود،  اما 
آنها نمی‌توانند سال دوم را هم اینگونه 

دوام بیاورند. دیگر تحمل ندارند که 
ساعت‌ها از پشت مانیتور معلمانشان 
را ببینند و هر روز هــم درگیر قطع 
و وصلی اینترنــت و باید و نبایدهای 
والدینشان باشند و روحیه شان بهم 

ریخته است.

شادی شفیعی

روزهای اولی که کرونا آمد و مدارس تعطیل شد، خیلی از دانش‌آموزان سر یکف 
بودند که چند وقتی مدرسه نمی‌روند. حالا که نزدکی به دوسال از تعطیلی مدارس 
می‌گذرد همان‌های خوشحال، غمگین‌ترین روزها را می‌گذرانند. برخی دلتنگ 
درس و مدرسه‌اند، عده‌ای دیگر هم دلتنگ همکلاسی‌ها و شیطنت‌های داخل 

مدرسه. خانه ماندن و تحصیل مجازی برای خیلی‌هایشان سخت شده است.
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رنج و درد قرنطینه بــرای دانش‌آموزان 
بیشــتر از دیگران بوده اســت. به‌ گفته 
روانشناســان، قرنطینه بــرای کودکان 
آســیب‌هایی از قبیــل فردگرایــی و 
افســردگی به همراه داشته است. دکتر 
حسینعلی دهقانی زاده مشاوره خانواده 
و مدرس دانشگاه در گفتگو با با پرگار با 
بیان اینکه زندگــی در قرنطینه و فاصله 
گرفتن از ســبک زندگی و الگوی فکری 
کلاســیک، ما را با ابعاد و روش جدیدی 
آشنا کرده است، می‌گوید: »اگر بخواهیم 
رابطه کرونا ویروس را با ســبک زندگی 
دانش‌آموزان بررسی کنیم باید بگوییم 
که شــروع قرنطینه و افزایش فردگرایی 
آسیب‌های فراوانی را بخصوص به دانش 
آموزان وارد کرده است«.  این روانشناس 
ادامه می‌دهد: »عدم حضور در مدرسه، 
روند آموزشــی و اجتماعی شدن دانش 
آموزان را با اخلال جــدی مواجه کرده، 
زیرا بازی و تعامل با دیگر بچه‌ها بخصوص 
در محیط مدرســه نقش مهمی‌در روند 
جامعه پذیری و افزایش هوش اجتماعی 

دانش آموزان ابتدایی دارد.«

  الگوهای جدید ارتباطی
این استاد دانشگاه معتقد است که عدم 
تحرک کودکان و ماندن در خانه نه تنها 
به افزایش وزن و چاقــی منجر خواهد 
شد بلکه این دســته از دانش آموزان در 
آینده در ارتباطات و تعاملات بین فردی 
دچار مشــکل خواهند شــد، زیرا بروز 
احساس و عواطف روزمره بخصوص در 
احوالپرسی‌های چهره به چهره به شدت 
کمرنگ شــده اســت و به نظر می‌رسد 
هنجارها و الگوهای جدیــدی در حال 
شکل گیری اســت که قالب و محتوای 
تعاملات اجتماعی در آینده را دگرگون 

خواهد کرد.

  آموزش‌های کسالت‌بار
دهقانی‌زاده كيي از تاثيرات مهم شيوع 
ويروس كرونا بــر روی دانش‌آموزان را 
»تضعيف روابط دانش‌آموزان« می‌داند 
و تاکید می‌کند كه دانش‌آموزان در اين 
وضعيت در اغلب اوقــات خود را منزوي 
احســاس ميك‌نند. این روانشناس در 
ادامــه‌ی صحبت‌های خود به کســالت 
بار بودن آموزش آنلاین اشــاره می‌کند 
و می‌گوید: » یکی از مشــکلاتی که این 
روزها کودکان دانش آموز را آزار می‌دهد، 
طولانی بودن کلاس‌های آنلاین مدرسه 
است، بسیاری از کودکان در این کلاس‌ها 
خسته می‌شوند، حوصله شان سر می‌رود، 
خواب آلود می‌شــوند و از یک جایی به 
بعد به حرف معلم گــوش نمی‌دهند.« 
وی معتقد است که در این نوع کلاس‌ها 
چون تعامل کــودکان بــا یکدیگر و با 
معلم به حداقل ممکن می‌رســد، برای 
کودک بسیار خســته کننده می‌شود. 
کودکان معمولا از محیط‌های یکنواخت 
و محیط‌هایی که خودشان از نظر فیزیکی 
یا هیجانی یا فکری درگیر نشوند کلافه و 
خسته می‌شوند و تمرکز خود را از دست 

می‌دهند.

  دوران پساکرونا
این روانشــناس در صحبت‌های خود به 
مشکلات سبک زندگی دوران پساکرونا 
بر روی دانش‌آموزان نیز اشاره می‌کند: 
»ســبک زندگی دانش آموزان در مدت 
قرنطینه و تعطیلی آموزش حضوری در 
مدارس، تغییر کرده است. حتی سبک 
خواب و بیداری دانش آموزان تحت تاثیر 
قرار گرفته، از این رو طبیعتا آنها در دوران 
پساکرونا و هنگام ورود به سبک زندگی 
پیشین، با مشکلاتی مواجه خواهند شد.«

او ادامه می‌دهد: تغییر سبک زندگی دانش 
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آموزان از نظر خــواب و بیداری، خورد و 
خوراک، روابط اجتماعی و حتی ارتباط 
با اعضای خانواده منجر به شــکل‌گیری 
روحیــه جمع‌گریزی در برخــی از آنها 
شده است و این مســائل باعث می‌شود 
که مهارت‌های اجتماعی آنها به درستی 
رشــد نکند و به دلیل کاهش ارتباطات 
بحث داشتن هدف‌های مشترک، روحیه 
همدلی، فداکاری و وفاداری نیز در آنها به 

شدت دچار آسیب خواهد شد.

  همدلی بیشتر پدر و مادرها
دهقانی‌زاده در صحبت‌های خود به این 
نکته نیز تاکید می‌کند که پدر و مادرها 
می‌توانند با رفتار خود، فراتر از تصورات 
مرســوم مثل کمک به تکالیف مدرسه، 
بر انگیزه، آمادگی و اشــتیاق یادگیری 
فرزندان خود موثر باشــند. او به والدین 
توصیه می‌کند که بــه کودک خود حق 
بدهید که خسته شود و او را درک کنید و 
با او همدلی کنید زیرا در واقع او از دیدن 

دوستان خود محروم شده است. 
این مشاور خانواده  پرسه زدن بیهوده و 
بی هدف در فضای مجــازی را یک آفت 
می‌داند ومی‌گوید: » دانش آموزان باید 
بدانند که در فضای مجازی به دنبال چه 
چیزی می‌گردند که این مهــم باید در 
آموزش مدارس گنجانده و حضور دانش 

آموز دراین فضا، باید زمان بندی شود.«

  ارتباط ماشینی
این مدرس دانشگاه به چگونگی ارتباط 
دانش‌آموز و معلــم در آموزش مجازی 
اشــاره می‌کند: » یکی از موضوعاتی که 
می‌توانیم در باره مشــکلات کلاس‌های 
آنلاین بــه آن بپردازیم، شــبیه نبودن 
کلاس‌های آنلاین و کلاس‌های حضوری 
است. کلاس حضوری بســیار لطیف‌تر 

است و معلم با دانش آموز ارتباط برقرار 
می‌کند اما در فضــای آنلاین این اتفاق 
رخ نمی‌دهــد و ارتباط معلم و شــاگرد 
ماشینی است.« حسینعلی دهقانی‌زاده 
در مورد تاثیر آموزش مجــازی بر روی 
دانش‌آمــوزان کلاس اولی‌ها نیز معتقد 
است: » اتفاقی که متأسفانه الان افتاده 
این اســت که دانش‌آموزان کلاس اول 
دبســتان هم ناچارند آموزش‌هــا را به 
صورت مجازی یاد بگیرند! از تأثیر فراوان 
و مثبت آموزش مستقیم و چهره به چهره 
اگر بگذریم، کودکی که با ســن 6 سال 
تمام وارد کلاس اول می‌‌شــود، در کنار 
جنبه آموزشی، باید زندگی اجتماعی را 
می‌‌آموزد«. وی ادامه می‌دهد: »کودکی 
که تا به حال وابســته به پدر و مادر بوده 
کمــاکان در کنار آنها می‌‌مانــد و ناچار 
است با یک دستگاه کامپیوتر یا موبایل 
آموزش‌هــای کلاس اول را ببیند که نه 
جاذبه‌ای برای یــاد گرفتن برایش ایجاد 
می‌‌کند نه ارتباطــات اجتماعی و روابط 
دوســتی و شــاگرد و معلمی‌را تجربه 
می‌‌کنــد؛ بنابراین نتیجــه برای کلاس 

اولی‌‌ها یک فاجعه خواهد بود.«

  مدرسه‌های نیمه تعطیل
یونســکو در آخریــن گــزارش خود با 
موضوع کرونا و آموزش و پرورش بر این 
موضوع تاکید کرده است که کرونا پیوند 
بهداشت، سلامت و آموزش را عمیق‌تر از 
قبل کرده و در سلامت، آموزش و سلامت 
روانی دانش‌آموزان اختلال به‌وجود آورده 
است. شــاید به خاطر همین مشکلات 
روحی دانش‌آموزان بوده اســت که حالا 
در دوران کرونا ۱۰۷ کشور جهان تصمیم 

گرفتند درهای مدارس را باز کنند. 
مدارس ۷۰ کشور دیگر نیمه‌تعطیل و تنها 

در۳۰ کشور مدارس کاملًا بسته است. 

بــه کودک خود حق 
بدهید که خسته شود و 

او را درک کنید و با او 
همدلی کنید زیرا در واقع 
او از دیدن دوستان خود 

محروم شده است.

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 25 هفته‌نامه پرگار | شماره 173 | 20 مهر 1400



یک بام و دو هوای مخالفت 
خانواده‌ها با آموزش حضوری مدارس

همه گیری ویروس کرونا و تعطیلی اجباری آموزش‌ها و سوق دادن 
مدارس به سمت آموزش غیرحضوری در اواخر سال گذشته و تداوم 
آن در ســال تحصیلی جاری به مجموعه نظام آموزشی و در کنار آن 

معلمان، دانش آموزان و خانواده آنها شوک وارد کرد.

آیا خانواده‌ها برای آموزش حضوری دانش‌آموزان آماده هستند؟

زهرا شاه شوازی

با آغاز سال تحصیلی جدید 210 هزار 
دانش آموز در مقاطع ابتدایی به دلیل 
ترس از ابتلا به ویروس کرونا و نگرانی 
خانواده‌ها در مدارس ثبت نام نکردند 
سال گذشته نیز )۹۸‌۹۹( حدود ۱۴۰ 
هزار دانش آموز در همین مقاطع ثبت 
نام نکردند. در مجموع آمار بازماندگان 

از تحصیــل در مقاطــع ابتدایــی در 
ســال تحصیلی جاری نسبت به سال 
گذشــته حدود ۳۴ درصد بیشتر شد 
که بیشــترین بازماندگان از تحصیل 

نیز مربوط به مقطع اول ابتدایی است.
وزارت آموزش و پرورش از طریق ثبت 
احوال اســامی20 هزار نفــر از دانش 

آموزانی کــه از مدرســه بازماندند را 
شناســایی کــرد و از خانواده‌هــا  به 
خصوص خانواده دانش آموزان کلاس 
اولی خواست نسبت به ثبت نام فرزندان 
خود در مدارس اقدام کنند تا آنها دچار 
افت تحصیلی نسبت به همسالان خود 
نشوند. این آمار نشان می‌دهد همزمان 
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با شــیوع کرونا و آمــوزش در فضای 
مجازی، 210 هــزار دانش آموزانی نه 
تنها موفق به استفاده موثر تحصیلی از 
فضای مجازی نشدند، بلکه از حمایت 

خانواده‌ها نیز بهره مند نبودند.
تعطیلــی مدارس بواســطه شــیوع 
کرونا اگرچه بســیاری از خانواده‌ها را 
بواسطه نبود زیرساخت‌های آموزشی 
غیرحضوری و سختی شرایط تحصیل 
کودکان در منزل، ضعیف شــده پایه 
تحصیلــی کــودکان کلاس اولی در 
دروس ریاضی و فارســی دچار نگرانی 
کرده بود و بســیاری از والدین بر این 
باور بودند کرونا و آموزش غیر حضوری 
بیشــتر بر دانش‌آمــوزان ابتدایی اثر 
گذاشــته و با توجه به تغییر کتاب‌ها 
و تخصصــی بودن آنها اغلــب والدین 
نمی‌توانند آنگونه که باید در فراگیری 
دروس به آن‌ها کمــک کنند و معتقد 
بودند که آموزش می‌بایست حضوری 

باشد. 
اما امروز که تا حــدودی خطر ابتلا به 
کرونا بواســطه واکسیناسیون کاهش 
یافتــه هنــوز تمایلی به بازگشــایی 
مدارس ندارند و تدریس در سامانه شاد 
و فضای مجازی را با همه ســختی‌ها 
و مشــکلاتش به حضور فرزندشان در 
مدرسه ترجیح می‌دهند و خوشحالند 
که فرزندشان از ویروس کرونا در امان 

است. 
این در حالی است که اغلب خانواده‌ها 
در طی شیوع کرونا دورهمی‌خانوادگی، 
خرید و حتی سفر همراه با فرزندشان را 
داشتند و در بسیاری موارد کلاس‌های 
کودک خود را به صــورت مجازی در 
این دورهمی‌و گشــت گذارها دنبال 

می‌کردند.
به نظر می‌رسد آماده سازی خانواده‌ها 

و دانش آموزان برای بازگشایی مدارس 
و حضور دانش آموزان در مدرسه برای 
دوران پســاکرونا در ســایه مشکلات 

ناشی از کرونا مغفول مانده است.
محروم ماندن دانش آموزان از فضای 
شاد مدرســه و تلاش برای یادگیری، 
انجام کار گروهی، زندگی دسته جمعی 
و حضور در اجتماع امری است که مورد 
غفلت خانواده و متولیان آموزش قرار 

گرفته است. 
که با توجه به پیش بینی احتمال ادامه 
این روند تا پایان سال تحصیلی حالت 
فرسایشــی به خود خواهــد گرفت و 
بیشتر از همه این دانش آموزان هستند 

که بیشترین آسیب را می‌بینند.
اینکه چه موقع مدارس بازگشایی شوند 
و چه اقدامات بهداشــتی و ایمنی باید 
هنگام بازگشایی مدارس اتخاذ شود، 
سوالاتی است که در رابطه با بازگشت 
ایمن دانش آموزان بــه کلاس درس 

مطرح هستند. 
قاعدتــا ، سیســتم‌های آموزشــی 
می‌بایست پاســخی قانع کننده برای 
نگراني‌های خانواده و جامعه داشــته 
باشند. چرا که مدارس نه تنها یادگیری 
و پشتیبانی اجتماعی از دانش آموزان 
ارائه می‌دهند، بلکه  مراقبت از کودکان 

را نیز بر عهده دارند.  

اغلب خانواده‌ها در 
دوران شیوع کرونا 

دورهمی‌خانوادگی، خرید 
و حتی سفر همراه با 

فرزندشان را داشتند، اما 
از فرستادن او به مدرس 

ترس دارند.
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مهری که کودکان خواب آلود 
با لباس‌فرم و کوله پشتی کم داشت 

با آغاز سال تحصیلی آن چه بیشتر از هر خبر دیگری شنیده می‌شد 
رایزنی در خصوص بازگشایی و یا عدم بازگشایی مدارس بود. در حالی 
که از مرداد ماه واکسیناسیون سراســری در ایران سرعت گرفته، 
در همان آغازین روزهای مرداد واکسیناســیون معلمان نیز شروع 
شد و این مهم، دریچه ای به سوی بازگشایی مدارس پنداشته شد. 
مســئولان معتقد بودند اگر معلمان واکسینه شوند، بهتر می‌توانند 
برای بازگشــایی مدارس تصمیم‌ بگیرند، در اینجا صحبتی از دانش 
آموزان نبود. شاید به همین علت اول مهر مدارس به طور کامل باز نشد 
و از کودکان با لباس های فرم و کوله پشتی که صبح‌ها خواب آلوده اما 
خندان خیابان های شهر را رنگی رنگی کنند خبری نبود. کودکانی 
که سر و صدای صبحگاهی همراه با شیطنت هایشان بخشی از زیبایی 

پاییز این شهر بود. 

نگاهی به نظرات کاربران فضای مجازی در خصوص بازگشایی مدارس

عاطفه ابراهیمی‌
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در مقابل بحث دانشــگاه ها نیز مطرح 
بود که به نظر می‌رسید دردسر کمتری 
دارد. اســتادان و کارکنان دانشــگاه به 
سرعت در لیســت افرادی قرار گرفتند 
که باید واکسینه شــوند و بلافاصله در 
شهریور ماه با برداشتن محدودیت سنی 
از دانشجویان خواسته شــد تا واکسن 
بزنند حتی بســیاری از دانشگاه ها نیز 
به مرکز تزریق واکســن تبدیل شده و 
دانشجویانشان را واکسینه کردند. با این 
وجود و در حالی که به نظر می‌رسد درصد 
بالایی از دانشــگاهیان شامل کارکنان، 
استادان و دانشجویان در مقابل ویروس 
کرونا واکسینه شدند اما باز هم آموزش 
آنلاین و در موارد بســیار محدودی به 
صورت حضــوری در دســتور کار قرار 
گرفت.  دغدغه ها در خصوص دانشگاه 
ها در حالــی کمتر بود کــه در مهر ماه 
دانش آموزان 12 تا 18 ساله نیز واکسینه 
شدند و این، نوید حضوری شدن آموزش 
را می‌داد با این حال بسیاری از خانواده ها 
با حضوری شدن مدارس موافق نبوده و 
نیستند. برخی از خانواده ها با واکسینه 
شــدن کودکان مخالف بودنــد و بچه 
هایشان واکسن نزدند و برخی دیگر هم 
معتقدند حضور و تجمع زیر 12 ساله ها 
در مدارس به شیوع دوباره این بیماری 

کمک می‌کند.   

  کشــمکش در فضای مجازی؛ 
مرور نظرات کاربران 

فضای مجازی به عنوان پیشرو در بحث 
های این چنینی، به طور گســترده به 
موضوع بازگشــایی مدارس پرداخت و 
ســیل نظرات مخالف و موافق در شبکه 
های اجتماعی سرازیر شد. برخی نظرات 
مخالف در خصوص بازگشایی مدارس را 

مرور می‌کنیم:

  سال گذشــته هم گفتند که مدارس 
حضوری مشه اما آخرش هم تا امتحانات 

آن لاین بود.
  یه سر به بیمارســتان شهید صدوقی 
بزنیــد اورژانس جای ســوزن انداختن 
نیســت چطور می‌خوان مــدارس رو 

حضوری کنند؟
  موج ششم داره شروع مشه چطور بچه 

رو بفرستیم مدرسه تو این اوضاع؟
  اصلا راضی نیســتم، مسئولان که به 
فکر بچه های ما نیستن اصلا واکسن هم 
فایده ای نداره کــه بخوایم جرات کنیم 
بچه هامون بفرســتیم مدرسه. من که 
با جون بچه ام بــازی نمی‌کنم فوقش از 

درس عقب میفته!
  بچه های زیر 12 ســال که واکســن 

نمی‌زنند چی؟ اونا کرونا نمی‌گیرن؟!
در مقابل عــده ای هم این هــا را بهانه 
دانسته و موافق حضوری شدن مدارس 

هستند از جمله نظرات این کاربران:
  همــه جا میــرن؛ کافه، رســتوارن، 
مســافرت چرا اونجا کرونا نیست فقط 

مدرسه کرونا داره؟
  نمی‌دونم چرا پاساژا، پارکا، شمال پر 
بچه است ولی پای مدرسه که میاد همه 

کرونا می‌گیرند
  همه جا بچه ها با خودشــون می‌برن 

فقط با مدرسه رفتنشون مخالفن
  باید حضوری بشه، تدریس آنلاین به 
درد نمی‌خوره پارسال هم بچه ها هیچی 

یاد نگرفتن
  خانــواده الان با بچه هاشــون میرن 
مســافرت فکر کرونا نیســتن، مدرسه 
می‌خوان برن کروناست! نه فرقی نداره 

مدرسه هم یه جور مسافرته
اگر چه هنوز کشمکش ها بر سر درست 
یا غلط بودن بازگشــایی مدارس برقرار 
است اما وزارت آموزش و پروش از الگوی 

بازگشایی مدارس در آبان ماه خبر داد. 
علیرضا کاظمی‌سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش در خصوص الگوی بازگشایی 
مــدارس از آبان ماه گفــت: مدارس در 
حال ثبت وضعیت بهداشــتی خود در 
ســامانه آموزش و پرورش هستند و از 
نیمه دوم آبان، کلاس‌هــای حضوری 
مدارس با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی 
و فاصله‌های اجتماعی برگزار می‌شوند. 
کاظمی‌پیــش از این نیز گفتــه بود در 
مهرماه 45 درصد مــدارس به صورت 
حضوری فعال هســتند کــه ۸ درصد 
دانش‌آموزان این مدارس شامل دانش 

آموزان روستایی و عشایری می‌شوند.
به هر حال باید منتظر آبان ماه نشست که 
آیا مدارس پس از دو سال سخت، آماده 
هستند تا درها را به سوی دانش آموزان 
باز کنند تا دوباره خیابان ها رنگی رنگی 
و صبح های پاییزی این شــهر از صدای 

کودکان و امیدان آینده پر شود.

اگر چه هنوز کشمکش 
ها بر سر درست یا 

غلط بودن بازگشــایی 
مدارس برقرار است اما 
وزارت آموزش و پروش 

از الگوی بازگشایی 
مدارس در آبان ماه خبر 

داد.
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 یادی از استاد غضنفر ملک‌ثابت پیر دارایی‌باف یزد
 و خشت خشت تو اوراق پند، ایرانشهر

یادمان



چشم و چراغ محله یعقوبی
خدا بیامرزد استاد غضنفر مل‌کثابت را. سال 1310 در محله یعقوبی 
به دنیا آمد و 1394 از دنیا رفت. کارگاهش در گذر محله فهادان بود. 
پیرمرد در آن‌جا »دارایی« می‌بافت. دســتگاه بافندگی‌اش آهنگ 
فرهنگ و تاریخ و اصالت و سنت داشت. او پیر دارایی‌‌ یزد بود. اصلًا 
خودش دارایی یزد بود. چشم و چراغ محله یعقوبی هم بود. بزرگتر 
هیئتشان بود. در کتاب »روزگار محمود« خاطراتی از او آمده است. 
دنیادیده بود. گرم و سرد روزگار چشــیده بود و آن‌چه ما در آیینه 
می‌بینیم او در خشــت خام می‌دید. مردم‌دار بود و مردم‌وار. یادش 
به‌خیر. سال 1389 بود که به دیدارش رفتم و دل به حرف‌هایش سپردم. 
افسوس که بهتر و بیشتر نپرسیدم. حالا به یاد او این گفتگو که پیش از 

این منتشر نشده در یادمان پرگار منتشر می‌شود. 

یادی از استاد غضنفر ملک‌ثابت پیر دارایی‌باف یزد

حمیدرضا امیری

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 31 هفته‌نامه پرگار | شماره 173 | 20 مهر 1400



استاد مل‌کثابت؛ از دارایی و 
دارایی‌بافی بگویید.

دارایی نوعی پارچه اســت. برای بافتش 
همان دستگاه و همان نخی را می‌خواهد 
که پارچه‌های دیگر می‌خواهند؛ با این 
تفاوت که رنگ‌آمیزی دارایی در تار آن 
اســت اما رنگ‌آمیزی پارچه‌های دیگر 
در پودشان. دارایی‌بافی کار دست است. 
هنر اســت. صنعت است. چلّه‌کشی‌اش 
سخت اســت و کارهایش عذاب و اذیت 
دارد. قدیم‌ها ســنّت بر ایــن بود که در 
جهاز دختر، دارایی هم باشد. بودنش را 
در جهیزیه، شــگون می‌دانستند. حالا 
آن‌قدر کمیاب شــده که تبدیل شــده 
اســت به یک پارچه قدیمی‌و تاریخی. 
هم خودمان پیر شــده‌ایم و جزء میراث 
فرهنگی درآمده‌ایم، هم شغل و کارمان. 
تا سی، چهل ســال پیش، بنده خدا نود 
سالش هم که می‌شد، چشمش هم‌چنان 
کار می‌کرد و در تاریکی کارخانه با  نخ، سر 
و کار داشت. نه از بیماری قند خبری بود 
و نه از اوره و چربی خون اما حالا که این 
درد‌ها زیاد شده، همه‌اش برای کم‌کاری 
است. آن روزها یزدی‌ها داشتند با قناعت 
زندگی می‌کردند. هر خانواده با همین 
دستگاه شــعربافی چهار، پنج بچه‌‌ را با 
آبرومندی به سرانجام می‌رساند. بی‌کار 
هم در یــزد نبود اما حالا کــه بی‌کار پرُ 
است، به خاطر این‌ است که نمی‌خواهند 
کار کنند وگرنه کار هســت. آن روزها 
بچه‌های هفت، هشــت ســاله داشتند 
پادویی کارخانــه می‌کردند. پای چهار، 
پنج دســتگاه، کار یاد می‌گرفتند. بعد 
از مدتی هم پشــت کار می‌رفتند و کار 
می‌بافتند. درست است که در شعربافی 
باید قناعت داشته باشند اما کاری بود که 
درآمدی داشت و می‌شد با آن زندگی‌ را 
‌چرخاند. حالا بچه‌هایی که چهار کلاس 

درس خوانده‌اند یا ده کلاس سواد دارند، 
فقط می‌خواهند پشت میز بنشینند و 
خداحافظ. همین اســت که قند و اوره 
و چربی و... دارند. اگر بیایند شــعربافی 
کنند، هیچ کــدام از این مرض‌ها را پیدا 
نمی‌کنند. شعربافی شغل پدران ما است. 
همه کســانی که در یزد بوده‌اند و پدر و 
مادرشان یزدی بوده‌اند، حتماً دستگاه 
شعربافی هم داشته‌اند‌. منظور این است 
که کار هست. باید دســت روی زانوی 
خودشان بگذارند، یا علی بگویند، بلند 

شوند و کار کنند. 

اســتاد چرا به ایــن پارچه 
»دارایی« می‌گویند؟

پدرم مرحوم استاد حســن ملک‌ثابت 
می‌گفت: شانزده رقم دارایی وجود دارد. 
این شانزده رقم، لنُگ و پرده و چادیشب 
و رویه‌ رختخواب و شــش رقم رومیزی 
و... بود. کســی که می‌توانست همه‌اش 
را خریــداری کند، می‌گفتنــد: دارایی 
دارد. آن روزهــا به هر که پــول‌دار بود، 
می‌گفتنــد: دارایــی دارد. نمی‌گفتند، 
ثروت دارد یا پول دارد. می‌گفتند: فلانی 
خیلی دارایی دارد. بنده خدایی هم که 
می‌توانست این شــانزده رقم پارچه را 
خریداری کند، می‌گفتند: دارایی دارد 
که این‌ها را خریده اســت. این‌طور  اسم 
»دارایی« روی این پارچه مانده است. تا 
پنجاه، شصت سال پیش، جنس دارایی 
از ابریشم طبیعی بود و رنگش گیاهی. 
الان دیگر نه از آن جنس خبری است و نه 
از آن رنگ طبیعی. تخمش را ملخ خورده 
و تمام شده و رفته است. بنابراین باید با 
نخ و رنگ شیمیایی، بسوزیم و بسازیم. 
ارزش بافته‌های قدیم در جنس و رنگش 
بود. من یک دارایی دارم که برای 80 سال 
پیش است و از پدرم به یادگار مانده است. 

هر خانواده با همین 
دستگاه شــعربافی 
چهار، پنج بچه را با 

آبرومندی به سرانجام 
می‌رساند.
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او هم بیست ســالی از آن استفاده کرده 
بود. پرده است، سال‌ها در معرض آفتاب 
بوده ولی چون رنگش گیاهی است و تار 
و پودش ابریشم طبیعی، تا به امروز دوام 
آورده و سالم مانده است. رنگ شیمیایی 

نخ را می‌خورَد.

در گذشــته همه تولیدات 
شــعربافی از جنس ابریشم 
طبیعی و رنگ گیاهی بوده است؟

به غیر از ابریشــم، نخ پنبه هم بود. هنوز 
پارچه‌های پنجاه سال پیش پیدا می‌شود 

و مادربزرگ‌ها در بقچه‌هایشان دارند.

جنــاب مل‌کثابــت؛ چرا 
دارایی‌بافــی از رونق افتاده 

است؟
یک عده هستند که نمی‌توانند ببینند! به 
همین علت شغلشان را به گور می‌برند. 
نباید این‌طور باشد. باید دیگران بیایند 
و یــاد بگیرند. مگر چطور می‌شــود که 
من تجربه‌ها و دانســته‌های خودم را به 
دیگری یــاد بدهم و او به جایی برســد 
که بتواند نان این آموخته‌ها را بخورد!؟ 
پدرم وصیت می‌کرد که کار کن تا نانش 
را پنجاه ســال دیگر بخوری. الان پدرم 
نیســت که ببیند همین اتفاق افتاده. او 
پیش‌بینی این‌جــا را می‌کرد. می‌گفت: 
پنجاه سال دیگر ارزش دارایی‌بافی بیشتر 
می‌شود. او می‌دانست ولی این‌که چطور 
می‌دانست، من نمی‌دانم. می‌گفت: »این 
کار را یاد بگیر که پنجاه سال دیگر نانش 
را بخوری« و حالا من همــان جمله را 
به پســرانم می‌گویم. این کار در طایفه 
ما سابقه دویست، سیصد ســاله دارد. 
کاری است که سینه به سینه به ما رسیده 
است. به بچه‌هایم هم می‌گویم و وصیت 
کرده‌ام که آن را حفظ کننــد. الان دو 

ســه تا از بچه‌هایم بلدند. یکی هم نوه‌ام 
است که تمام و کمال بلد است و دارد کار 
می‌کند. من در این کار پشیمانی ندیده‌ام. 
الحمدلله. البته شوفری )رانندگی( هم 
می‌کردم، ولی آن روزی هم که شوفری 
می‌کردم، باز هم یک دســتگاه کاربافی 
داشتم. من وصیت پدرم را عمل کردم و 
تا به امروز، همه وسایلش را دارم و کارش 

را ادامه داده‌ام. 
خدا شــاهد اســت آن روزی هم که دو 
تا ماشین داشتم و شــوفری می‌کردم، 
دستگاه شعربافی هم داشتم و کاربافی 
می‌کردم؛ چون شــغل پدری‌ام است و 
او وصیت کرده که گم نشود. من هم به 
بچه‌هایم همان سفارش‌ها را کرده‌ام. به 
امید خدا ببینیم چه می‌شــود. صبح را 
کسی ندیده. بچه‌های امروز مثل بچه‌های 
پنجاه سال پیش نیستند. آن‌طوری که 
باید اهمیت نمی‌دهند. ما فوری گوش به 
حرف بزرگترهایمان می‌دادیم. بچه‌های 
نسل امروز گوش به حرف نمی‌دهند. البته 
من از بچه‌هایم گلایه‌ای ندارم و از ایشان 

خیلی ممنون هستم.

استاد کمی‌جوان ها را نصیحت 
کنید .

اگر جوان‌ها بیایند و این شغل را یاد بگیرند 
و ادامه دهند، خیلی بهتر از یک‌ســری 
کارها است. در بیکاری، فساد برمی‌خیزد 
ولی کارکردن هیچ فســادی ندارد. آن 
موقع‌ها می‌گفتند خواب سر شب، قوّت 
صد و پنجاه گوشت گوسفند دارد. حالا 
ساعت خواب به دو و سه بعد از نصف شب 
رسیده! طرف می‌گوید: من اخبار ساعت 
دوازده شب را گوش کنم و بعد بخوابم. بابا! 
بگیر بخواب! نمی‌خوابند و نمی‌گذارند ما 
هم بخوابیم. آن روزهــا خواب و بیداری 

مردم، همراه آفتاب بود.

این کار در طایفه ما 
سابقه دویست، سیصد 
ساله دارد. کاری است 
که سینه به سینه به ما 

رسیده است.
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  قدیمی‌ترین دبیرستان شهر
در مدرسه ایرانشــهر یزد كسی دلش 
نمی‌گیرد، آرامش نخســتین چیزی 
اســت كه در ایــن دبیرســتان حس 
می‌شــود. ســكوت در عین شلوغی 
اطراف حكمفرماســت. هركــه به آن 
وارد می‌شــود ، دوســت ندارد که از 

آنجا بیرون برود و در گوشه گوشه‌اش 
می‌تواند با نمادها و نشانه‌های خلقت 

ارتباط بگیرد. 
دبیرســتان ایرانشــهر قدیمی‌ترین 
دبیرســتان یزد اســت که در خیابان 
ایرانشــهر و در محلــه قدیمی‌گودال 
مصلی قــرار دارد و مربــوط به دوران 

قاجــار اســت. ایــن مدرســه علاوه 
بــر قدمــت و زیبایی‌اش، بــه خاطر 
دانش آموختگانش نیز شــهره است 
از محمد کریم پیرنیا تــا محمد علی 
اسلامی‌ندوشن و پاپلی یزدی و حاجب 
مرتاض و جلال مجیبیان همگی از این 

دبیرستان فارغ التحصیل شده‌اند.

و خشت خشت تو اوراق پند، ایرانشهر*
بخش مهمی‌از خاطرات زندگی هر شخص، روزهایی است که در مدرسه 
می‌گذراند. ساختمان مدرســه، کلاس و حیاط تصاویری است که تا 
همیشه همراه ما می‌مانند. در طول تاریخ نیز مدرسه، بنایی با اهمیت 
بالا بوده اســت که بخش مهمی‌از فرهنگ و تاریخ ایران را تشیکل 
داده. مدارس قدیمی‌شــهر یزد، بناهایی هستند که در پس آجرها و 
خشــت‌های آن‌ها روایتی تاریخی نهفته است. مدرسه‌های تاریخی 
علاوه بر اهمیت علمیک‌ه از گذشته تا امروز داشته‌اند، از نظر تاریخی 
بسیار مورد توجه بوده‌اند. نام تعدادی از این مدارس هنوز در لیست 

مهم‌ترین مراکز آموزشی شهر به چشم می‌خورد.

یادی از مدرسه ماندگار ایرانشهر، مدرسه‌ای که چند نسل با آن خاطره دارند

شادی شفیعی 
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  کارنامه‌ی درخشان
اما نکته مهم و اساسی آنست که این بنا 
با همه شــکوهمندی و صلابت خویش 
یک جایگاه علمی‌و پایگاه فرهنگی است. 
دبیرستانی است برای تعلیم و تعلم. ابزار و 
وسیله‌ای برای هدف و مقصدی فرهنگی.‏ 
ایرانشــهر دارای کارکــرد و کارنامه‌ای 

درخشان دبیرستانی است. 
حسین بشارت، پژوهشگر یزدی در مورد 
دبیرستان ایرانشــهر می‌گوید: »روی 
هم رفته هیأت آموزشــی دبیرستان به 
نظر حقیر در آن زمان اکثرا از هر لحاظ 
نمونه و سرمشق ارزنده‌ای برای ما بودند. 
دبیران همگی در رشته خود دانشمند و 
در عین داشتن وقار و متانت نسبت به 
شاگردان خود دلسوز بودند و نیز برای 
دانش آموزان مســتعد و کوشا عنایتی 

خاص داشتند.«

  دبیرستان دولتی نمره کی
بشــارت  آقــای  کــه  آنطــور 
می‌گوید:»دبیرستان ایرانشهر ابتدا به 
خاطر نداشتن بنای مستقل کلاس‌های 

آن درمنزلی در پشــت مســجد امیر 
چقماق و در منزل تاجــر یزدی به نام 

آقای کوراغلی تشکیل شد.
 بعد از مدتی دبیرستان از منزل کوراغلی 
به ساختمان اداره فرهنگ وقت واقع در 
خیابان امام خمینی فعلی منتقل و با اداره 
فرهنگ وقت در یک ساختمان مستقر 
می‌شود.« آموزشــگاه های دولتی یزد 
قبل از سال 1306 هجری شمسی فاقد 
کلاس های متوسطه بودند و دبیرستان 
کاملی در این شهر وجود نداشت؛ فقط 
دو دبستان شش کلاســه به نام های » 
دبستان نمره یک پسران « و »دبستان 

نمره دو« تشکیل می‌شد.
در فروردین ســال 1306 بود که اولین 
کلاس متوســطه در دبیرستان دولتی 
نمره یک تشکیل شد و دبیری به نام » 
نیک آیین« برای آن از مرکز فرســتاده 
شد. بعد از آن هرســاله یک کلاس به 
تعداد کلاس های متوسطه اضافه شد و 
تا سال 1312 به شش کلاس رسید. در 
همین سال بود که کلاس‌های متوسطه 
از ابتدایی جدا شده، به محل فعلی منتقل 

شده و مدرسه متوسطه دولتی شماره 
یک نام گرفت و به این شکل طی مدت 
شش سال شهر یزد دارای یک دبیرستان 
کامل شــد که به دلیل بالا بودن تعداد 
دانش آموزان برخی کلاس ها شــعبه 
دار شدند و جدا از دبیرستان در دبستان 

دولتی نمره دو فعالیت می‌کردند.

  و اما دبیرستان ایرانشهر
در آن زمان دبیرستان مدیریت مستقلی 
نداشــت و برای مثال در ســال 1313 
ابوتراب فرساد، مســئول اداره معارف و 
اوقاف اســتان یزد، سرپرستی و نظارت 
بر کار دبیرستان را هم بر عهده داشت؛ 
سرانجام در آذر ماه 1313 احمد طاهری، 
لیسانسیه دانشکده فلاحت، به عنوان 
اولین مدیر رسمی‌دبیرستان منصوب 
شد و به یزد آمد. قسمت اداری دبیرستان 
به دلیل نداشتن رئیسی مستقل کاملا 
منظم نبود؛ ولی پس از ورود طاهری کلیه 
کارهای دبیرستان نظم گرفت. در همین 
ســال نیز مدرسه متوســطه دولتی به 
دستور علی اصغر حکمت، وزیر فرهنگ 
وقت که برای سرکشــی از بنگاه های 
معارفی به یزد آمده بود؛ »دبیرســتان 

ایرانشهر« نام گرفت.

  غلبه عقل بر جهل
پس از تغیر نام مدرسه متوسطه دولتی به 
»دبیرستان ایرانشهر« یک نشان ثابت نیز 
برای آن انتخاب شد. این نماد از دایره‌ای 
که در وســط آن نماد دانــش در حال 
مبارزه با ابوالهول اســت، تشکیل شده 
که نشان دهنده غلبه عقل بر جهل است.

روز 15 فروردین ماه 1315 خورشیدی 
سنگ نوشــته‌ای که روی آن جمله »...

نخستین سنگ بنا دبیرســتان یزد در 
روز ‌15فروردین ماه 1315 خورشیدی 
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در این جایگاه نهاده شد. «، 
نوشته شــده بود، در وسط 
سالن اجتماعات دبیرستان 
و بــا حضــور علــی اصغر 
حکمت، وزیر معارف وقت 
نصب شد و بلافاصله در آبان 
همان سال کار ساختمانی 
شــروع و در ســال 1317 

رسما افتتاح شد.

  کاروانسرای نوابی 
زمین دبیرســتان دولتی ایرانشهر یزد 
، با مســاحت حدود ۱۸۰۰۰ متر مربع 
و زیربنای ۶۰۰۰ متر مربع بخشــی از 
کاروانسرای نوابی و متعلق به» نواب آقا 
حسین« بوده که برای ساخت دبیرستان 
بــه اداره فرهنــگ اهدا کرده اســت. 
زمین‌های اطــراف در آن زمان کاربرد 
کشاورزی داشــتند و بخش شمالی آن 
گورستانی قدیمی‌بود. هزینه ساخت این 
بنا در سال اجرا برابر با هفتصد و شصت 
هزار ریال معادل هفتاد و شش هزار تومان 
بوده که از محل اعتبارات دولتی تامین 
شده است.  مرحوم سید علی آیت اللهی 
در خاطرات خود آورده است که زمانی 
که علی اصغر حکمت برای بازدید زمین 
دبیرســتان آمد بچه ها دست در دست 
یکدیگر اطراف زمین مدرســه،  وسعت 

آموزشگاه را مشخص کردند.

  معمار فرانسوی
مدرســه ایرانشهر توســط آندره گدار 
فرانسوی به ســبک معماری ساسانی 
طراحــی و توســط جمــع زیــادی از 
اســتادکاران یزدی از جملــه علی‌اکبر 
خرمی‌)معرف به اکبر آخوند(، حسینعلی 
محمودی مهریــزی، علی‌اکبر گلاب، 
محمــود خوش‌زبان، محمــد ابراهیم 

رمضانخانی با خشت و گل و آجر ساخته 
شده‌ است. مدرسۀ ایرانشهر ساختمانی 
یک طبقه با نمایی از آجر زرد رنگ است 
که به شکل نیم حلقه در میان طرح قرار 
گرفته است. کلاس‌های درس، اتاق‌های 
اداری و کتابخانۀ این بنا در تراز همکف- 
پشت رواق‌های حیاط اصلی- قرار گرفته، 
و زیرزمین نیز به آزمایشگاه های مدرسه 
اختصاص یافته است. وجود سایه بان‌ها 
ومحافظ‌های خــوب در برابــر آفتاب، 
آجرچینی‌های چشم نواز، هره‌چینی‌ها، 
قوس‌های تخم مرغی و اســتوانه‌ای از 
جملــه ویژگی‌هــای منحصر بــه فرد 

معماری این مدرسه به شمار می‌رود.

  هماهنگ با تحولات آموزشی
کلاس‌هــای درس و فضاهــای کمک 
آموزشی همچون کتابخانه و آزمایشگاه 
و حیاط وسیع مدرسه، آن را به نمونه‌ای 
از مدارس جدید و هماهنگ با تحولات 
نظام آموزشی کشور در دهه‌های ابتدایی 
این قرن تبدیل می‌کند. مدرسه ايرانشهر 
به عنوان اولين مدرســه دولتي در يزد 
هنگامي ساخته شد كه شهر يزد مركزي 
براي همايش‌هاي فرهنگي نداشــت. 
بنابرايــن، اين بنا علاوه بر آموزشــگاه، 
مركزي براي برگزاري مراسم فرهنگي 

ورزشی و جشن‌ها، به دلیل 
داشــتن حیاطی وسیع، 
مورد استفاده رژه نظامیان 
قرار نیز قــرار می‌گرفت. 
سرپرستی دبیرستان تا آذر 
ماه ۱۳۱۴ با رییس فرهنگ 
وقت بود و تا هشــت سال 
رییس مســتقلی نداشت. 
از آذر ماه ۱۳۱۴ مهندس 
احمد طاهری به ســمت 
رییس دبیرستان منصوب 

و از تهران به یزد اعزام شده بود. 

  استفاده از سیستم لوله کشی
در زمان تاسیس این دبیرستان در شهر 
یزد آب لوله کشی نبود. اما این دبیرستان 
آب و ســرویس بهداشــتی داشــته و 
شیرهای آب خوری و حتی شیرهای آب 
باغچه‌ها از منبع آب ساخته شده درطبقه 
دوم استفاده می‌کردند. این منبع آب در 
یک اتاق امن بوده که به لحاظ بهداشتی 
وامنیتی دسترسی به آن مشکل بود. آب 
را از طریق چاه چهل گز وتوســط چرخ 

چاه به منبع می‌رساندند.

  مدرسه‌‌ی ماندگار
دبیرستان ایرانشهر یزد لقب »مدرسه 
مانــدگار« هم دارد. مــدارس ماندگار، 
مدارسی هستند که دارای قدمت بالایی 
بوده و ویژگی‌های گســترده‌ای دارند. 
قدمت این مدارس باید بیش از 50 سال 
باشد، سبک معماری، فعالیت‌هایی که در 
مدرسه انجام می‌شود، فارغ التحصیلان 
برجسته مدارس، اساتید برجسته این 
مدارس و رتبه‌های برتر در فعالیت‌های 
علمی، فرهنگی و هنری طی 10 سال 
اخیر از جمله معیارهــای انتخاب یک 

مدرسه به عنوان مدرسه ماندگار است.
* مصرعی از شعر شاعر معاصر یزدی؛ غلامرضا محمدی 
منابع:تاریخ کهن یزد، کتاب ایرانشهر ماندگار؛ دبیرستان ایرانشهر یزد از دیروز تا امروز
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 مروری بر آثار طیبه ملاجعفری

گالری



  طیبه ملاجعفری
 متولد اسفند ماه 1349 در یزد

 اولین فوق لیسانس گرافکی زن یزدی از دانشگاه الزهرا،تهران 
 لیسانس گرافکی ارتباط تصویری از دانشگاه الزهرا

 سابقه 15 سال تدریس در دانشگاه‌های آزاد اسلامی یزد و میبد، دانشکده فرش، دانشگاه پیام نور شاهدیه 
و میبد،آموزشکده حضرت رقیه،آموزشکده فنی حرفه‌ای میبد و هنرستان هنرهای تجسمی دخترانه یزد

 انتخاب کی اثر در مسابقه بین‌المللی خطوط گرافکیی و چاپ اثر در کتاب نمایشگاه سال 76
 داوری مسابقه هنرهای تجسمی کشوری استاد پیرنیا 

 داوری نمایشگاه طراحان خط یزد 
 شرکت در نمایشگاه هنر استادان کشور تهران 

 شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی مربیان کشور،کردستان
 صاحب عنوان پژوهشگر برگزیده استان

 قائم مقام انجمن مخترعین و مبتکرین دکتر چمران
 مبتکر و مدعو در اولین نمایشگاه بین‌المللی ابداعات،اختراعات و فناوری یزد

 عضو کمیته تخصصی گرافکی سازمان آمورش و پرورش یزد
 داور جشنواره بین‌المللی خط نگاره سلام

 داور مسابقه نقاشی مقدماتی یونیسف در یزد
 شرکت در چند نمایشگاه نقاشی و خط
 طراح دکوراسیون داخلی و خارجی بنا
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 پاییـــز ، یزد در تسخیر انارهاست
 اربونه ، ساز سنتی یزد

 گفتگوی پرگار با شاعر اهل افغانستان
 عاروسک جُلی، نماد صلح جهانی 

 پاييز از تنهايی شاعر خبر دارد
 شرحی بر زندگی استاد ایرج افشار )بخش پنجم(

 پادشاه فصل‌ها 
 دلبرانه‌های پاییز هزار رنگ یزد

فرهنگ و ادب



شــاید از میــان ایــن آداب و 
و  شــگفت‌انگیزترین  رســوم 
فراموش‌شده‌‌ترین ســنتْ سوار 
کردن انار بر مرکــب قوچان بارور 
است. در دشــت‌های فلات مرکزی 
ایــران، اواخر بهار که می‌شــود، 
دامــداران قوچ‌های گلــه را برای 
مدتی از میش‌ها جــدا میک‌نند تا 
به وقتش بــرای جفت‌گیری دوباره 
به گله بازگردند. ایــن عمل که به 
قوچ‌‌اندازی یــا کل‌اندازی )یحتمل 
همان اصطلاح معروف( موســوم 
است، در ســرزمین‌های انارخیز 
سویه‌ای نمادین دارد که مع‌الاسف 
در شرف فراموشــی ا‌ست: هنگام 
قوچ‌انداختن چوپان اعظم یا کیی 

پاییـــز 
یزد در تسخیر انارهاست

پاییز که می‌آید یزد در تســخیر انارهاســت. هر جا که پا 
می‌گذاری اناری سر راهت ســبز می‌شود؛ درخت‌ها از سر 
دیوارهای کاه‌گلی انارهایشــان را یله کرده‌اند به ســمت 
دست‌های مشتاق عابران کوچه‌های تنگ؛ همسایه‌ها چپ 
‌و ‌راست انار تعارفی می‌آورند؛ دست‌فروش‌ها توی خیابان 
ســرخ‌ترین انارهایشــان را به نمایش می‌گذارند؛ بساط 
ساختن رب و آش انار به پا می‌شــود؛ پیرمردها و پیرزن‌ها 
سرانگشتانشان را به انار دانه کردن سیاه میک‌نند و خلاصه 
ضیافتی از انار به راه می‌افتد که سفره‌اش تا اواخر پاییز بلکه‌ 
تا اواسط زمستان گسترده ا‌ست. وقتی حضور موجودی تا این 
حد در منطقه‌ای پررنگ باشد به طبع آداب و رسوم زیادی هم 
حول و اطرافش شکل می‌گیرد که مرور چند تایی از آن‌ها در 

آستانه‌ی وفور انار خالی از لطف نیست.  

دوباره انـار

عرفان مجیب
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از بزرگان فامیل اناری به شــاخ 
قوچ‌ می‌آویزد و حیــوان را به نزد 
میش‌ها می‌فرستد. دانه‌های سرخ 
انار حین گلاویز شــدن قوچ‌ها و 
میش‌ها پراکنده می‌شــوند و در 
بهار در سراسر دشت درخت‌های 
انار می‌رویانــد. می‌گویند انار نزد 
ایرانیان نماد باروری و زایش است.

رسم دیگر را به صورت دست‌ اول 
از خاطرات شخصی بیان میک‌نم. 
مادربزرگ بازی‌ای داشت که برای 
سرگرم کردن ما یا به قول معروف 
برای »شــیطان شیشه‌ کردن« به 
راه می‌انداخت. بازی از این قرار بود 
که سینی بزرگی می‌آورد و نوه‌ها 
را می‌نشاند گرداگرد سینی و کی 
برش انار می‌داد دست هر کدام. به 
قول جوان‌های امروزی، »چالش« 
این بود که انار را تا ته بخوریم بدون 

اینک‌ه دانه‌ای کف سینی بیافتد. 
یــک وقت‌هایی هم اگــر به جبرِ 
جاذبه، دانه‌ای ســقوط میک‌رد و 
صدای »آی سوختی و آی سوختیِ« 
جمع بلند می‌شــد، پیرزن با مهر 
مادرانه‌اش دانه را از کف سینی به 
دهان می‌گذاشت کهی‌عنی نه خانی 

آمده نه خانی رفته. 
در کتــاب »چهــل گفتــار در 
مردم‌شناسی میبد« هم اشاره‌ای 

شده به اینک‌ه »انار و انجیر میوه‌ی 
بهشت اســت. نباید دانه‌ی آن بر 
زمین بریزد«. مسئله‌ای که انگار در 
مورد میوه‌های دیگر صادق نیست، 
چون مثلًا در همان کتاب آمده که 
»در مورد دانه‌ی انگور اگر کســی 
دید روی زمیــن ریخته باید لگد 
کند«. آقای جانب‌اللهی نویسنده‌ی 
این کتاب همچنین نقل میک‌نند که 
قدیمی‌ها در یزد‌ میوه‌های نوبر را 
نمی‌خوردند و بر این باور بودند که 
با مزاج سازگار نیست. معتقد بودند 
هر میوه را باید در فصل خود خورد 

که کاملًا رسیده است.
 بعد هم برای خوردن هر نوع میوه‌ 
منعی می‌تراشــیدند، مثلًا معتقد 
بودند »زردآلوی زیاد باعث سردی 
است، انجیر زیاد باعث رودل کردن 
است، یا شفتالوی زیاد باعث نفخ 
است« اما از نظرشان خوردن انار 

محدودیتی نداشت. 
نشان به آن نشــان که در برخی 
منابع آمده انار را باید زیر درخت 
نشســت و خورد تا پوست آن از 
ســر بگذرد. حالا دو نفر که زیر 
درخت انار نشســته‌اند را تصویر 
کنید. آن‌قدر انــار خورده‌اند که 
پوست‌های مقابلشــان به جایی 
رسیده که همدیگر را نمی‌بینند. 

سورئال اســت، اما دل آدم را هم 
آب میک‌ند. 

در کتاب فو‌ق‌الذکر همچنین تکه‌ای 
آمده که شــاید با متر و معیارهای 
امروزی برای جوان‌ترها بدآموزی 
داشته باشــد: »قدیمی‌ها معتقد 
بودند بهترین شیوه‌ی انار خوردن 
به نیش کشــیدن آن است. انار را 
نباید با کارد ببری، بلکه بهتر است 
با دندان پاره کنی با دست کپه کنی 
و به نیش بکشــی و با پیه بخوری. 
ولی چون این گونــه انار خوردن 
کمی‌از دایره‌ی ادب خارج اســت 
تنها در خلوت و دور از چشم اغیار 

با این روش انار می‌خورند.« 
بعید نیســت بــا خوانــدن این 
یادداشــت دلتان هوس انار کند. 
خوبی‌اش این اســت که در این 
فصل از سال اگر ساکن یزد یا سایر 
نواحی کویری باشــید رفع هوس 
کار چندان ســختی نخواهد بود. 
شاید مجبور شوید تا پای یخچال 
بروید، یا اگر بخت یارتان نباشــد 
تا باغچه‌ی حیاط خانه‌ قدم رنجه 
کنید، یا در بدترین حالت چشــم 
به انتظار صدای در خانه بنشینید 
تا بالاخره همســایه‌ای، دوستی، 
آشنایی با کی صندوق انار جلوی 

در خانه‌تان ظاهر شود.

عکاس: نبی بهرامی

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 43 هفته‌نامه پرگار | شماره 173 | 20 مهر 1400



 عدم وقایع نگاري و مستندســازي در 
بسـیاري از دوره‌هاي تاریخی موسیقی 
ایران، امکان بهره‌گیــري از تجربیات 
گذشتگان و آگاهی از اقتضائات زمانی 
و مکانی و برخورد آنها در تقابل با این 
مسائل را پدید آورده اسـت؛ ادامـۀ این 
روند عدم پیشــروي جریان موسیقی 
و ابتلاي آن به‌یک دور باطل را ســبب 

می‌گردد. 
شاید بتوان گفت کمترین موضوعی که 
در شهر یزد مورد توجـــه هنرمنـدان 
و پژوهشـگران قـــرار گرفته در زمینه 

موسیقی است. موسیقی سنّتی شهر یزد 
به عنوان بخشی از حیات موسـیقیایی 
این شهر و بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ 
و هنر یزد، به واسطۀ هنرمندانی کـه بـا 
دغدغه‌هـاي مختلف و با قرار گرفتن در 
معرض فرصت‌ها و تهدیدهاي گوناگون 
دســت به آفرینش و اجراي موسیقی 
در این شــهر زده‌اند، هــر روز در حال 
پیشروي و کســب تجربه‌هاي جدید 
براي این شهر و ســاکنان آن است که 
در مواجهه بـــا موسیقی ســنّتی قرار 

می‌گیرند. 

  اربونه
در بین خانواده‌هاي یزدي از صدها سال 
پیش تاکنون، سازي ضربی به نام اربونه 
کـه بـــا تفاوت‌هایی ولو‌اندك همان 
دایره‌یا دف است، رایج و معمول بوده: بر 
گوش حرامیان حرام است / آواز سه تار 

و نغَمه و دف
در شب زفاف سلیمان و بلقیس، براي 
اولین بار دف نواخته شد. میتراییان و 
زرتشـــتیان معتقد بودند دف نمودار 
خورشــید یا خود خورشــید است و 
نوازندة دف آفتابی در دســت دارد که 

اربونه 
ساز سنتی یزد

موسیقی کیی از جلوه‌هاي هنري ملل و جوامع از آغاز تاکنون، به عنوان کی عامل 
مـــؤثرّ روحی، داراي احساسات عالی و نماینده روح ملّت‌ها بوده است. خاستگاه و 
منشأ پیدایی آن، آحاد جامعه و براســاس نیازهاي اجتماعی آنان بوده و با تغییر و 
تحولات اجتماعی، شـکل و محتواي آن نیز از گذشته تا امروز دچار تحول شـده است. 
پی بردن بـه این تحولات و تغییرات، امکان آن را فراهم میک‌ند که براي برنامه‌ریزي، 
توسعه و بهینه سازي شرایط در مرحلۀ آموزش و پژوهش، اقداماتی همچون تخصیص 

بودجه، تمرکز بیشتر به نقاط قـوت و بهبود نقاط ضعف در این عرصه انجام شود.

پژوهشی درباره ساز اربونه 

یاسر منتظري هدشی
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به دیگران می‌تاباند. امام محمد غزّالی 
در کتاب وجد و سماع برگرفته از احیاء 
علوم‌الدین می‌نویسد: پیامبر)ص( وارد 
یک مجلس عروسی شدند که در آنجا 
دف می‌نواختند. نوازنـدة دف با دیدن 
پیامبر)ص( از دفنوازي دست کشید. 
پیامبر)ص( اشــاره فرمودنــد: »ادامه 
بدهیــد.« و فرمودند: »اظهــر النّکاح 
بضرب الدف« و همچنـین فرمودنـد: 
»ظهر النّکاح ولو بضرب الغربال«؛ یعنی 
ازدواج و عروسی را نشان دهید، با زدن 
بر روي دف و حتّی نشــان دهید ولو با 

زدن بر روي غربال«.

  معرفی اربونه
آن طور که مرحــوم کریــم پیرنیا از 
نوادر هنــر در اکثر رشــته‌ها، به ویژه 
معمــاري و موســیقی می‌فرمودند: 
»اربانه« به معناي اســتوانۀ کوچکی 
است که در قســمت بالاي جومخونه 
)نورگیر( ســاختمان‌ها می‌ساختند و 
این اربونه مأخوذ از همان اســم است. 
طبق اظهارنظر مرحوم پیرنیا، اربونه به 
معناي استوانۀ کوچک در فرهنگ لغت 
فارسی آمده اسـت و از آنجـا که چوب 
یا قاب دور اربونه کــه اصطلاحاً به آن 
»عام اربونه« گفته می‌شود، اسـتوانۀ 
کـوچکی است، پس نام اربونه )با الف 
و نه با عین( از همان کلمه گرفته شده 

است. 
اگـر اربانـه را بـا عین بنویسیم، عربانه 
می‌شود که منسوب به اعراب می‌گردد. 
در صورتی که این ساز صد درصد ایرانی 
بوده و ارتباطی با موسیقی عرب ندارد. 
بـــه هر حال، این ساز، ســازي است 
ضربی بیشتر توسـط خـانم‌هـا نواخته 
می‌شـود؛ آن هـم در حضـور خانم‌هاي 
دیگر. زن‌هاي یزدي نوازندة این ســاز 

از اجرا و نواختن آن در حضور آقایـان 
ابا دارند. در بین آقایان ساکن در یزد، 
به ویژه اقلیّت‌هاي مذهبی ســاکن در 
این دیار به خصوص زرتشتیان، دیده 
می‌شــود که آقایان نیز به نواختن این 
ساز بومی‌روي آورده‌اند. یکی از آقایانی 
که در نواختن این ساز به حد اعلا رسید، 
مرحوم اردشیر بازاده بود. این فرهنگی 
بازنشسته خط را بسیار نیکو می‌نوشت 
و در نواختــن ضرب )تنبــک( هم ید 
طولایی داشت، امـا سـرآمد همۀ این 
هنرها، اربونه‌زنی ایشان بود. از این ساز، 
بیشتر در مجالس شــادمانی و سرور 
مانند عروسی، ختنه‌ســوران، جشن 
تولدّ، اعیاد مذهبی مولود نبـی)ص(، 
تولـّد حضـرت علـــی)ع( و سایر ائمۀ 
اطهــار و جشــن‌هایی از ایــن قبیل، 
استفاده می‌شود، ولی اسـتفادة بیشـتر 

در مجـالس عروسی و ازدواج است.

  ریتم‌هاي اربونه
اســامی‌ریتم‌هایی که توسط این ساز 
نواخته می‌شود؛ عبارتند از: تلِنگییُک 
)اربونه ســر دســتم مزنم تلنگیک(؛ 
عروسکشــونی )اربونه دم دم مزنم، در 
خونه زمزم مزنم( سایر ریتم‌ها عبارتند 
از: مجسمه، بلبل باغ شاه، کفتر لب چاه، 
قندا بشــکن، زود باش در را واکن، که 
الحق مرحوم بازاده تمام این ریتم‌ها را 
به نحو بسیار مطلوبی اجرا می‌کرد. بین 
سال‌هاي 52 تا 57 زمان تصدي نگارنده 
به عنوان مسئول موســیقی فرهنگ 
و هنر وقت )اداره کلّ ارشــاد فعلی( و 
صدا و ســیماي یزد، در ارکسترهایی 
که اجرا می‌کردیم، سعی کرده اکثراً به 
جاي ضرب و یا همزمان با وجود ضرب 
)تمبک( در ارکستر، از اربونۀ مرحـوم 
بازاده هم استفاده کنم، زیرا شادروان 

»اربانه« به معناي 
اســتوانه کوچکی 

است که در قســمت 
بالاي جومخونه 

)نورگیر(ســاختمان‌ها 
می‌ساختند.
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بازاده ریتم‌هاي مختلف این ساز سنّتی 
را به نحو بسیار مطلوبی اجرا می‌کرد که 
نوارهاي این اجراها تماماً در آرشیو صدا 
و سیماي یزد و احتمالاً در ادارة ارشاد و 
واحد هنري آموزش و پرورش این شهر 

موجود است.  
اربونه برخلاف تصور عده‌اي با »الف« 
نوشته می‌شــود نه با حرف »ع«. این 
ســاز ضربی را می‌توان ساز سنّتی یزد 
به‌شــمار آورد، اگرچــه در نقاط دیگر 
نیز مشابه این ســاز به نام‌هاي دایره، 
دایرة زنگــی و دف 
دیده می‌شود، ولی 
مختلفی  ریتم‌هاي 
که با این ساز نواخته 
می‌شــود، ماننــد 
تلنگیــک، بلبل باغ 
عروسکشونی  شاه، 
)دمدم(، مجسـمه، 
قندشکن، زودباش 
در را واکن، حلاجی 
و... که خــاص یزد 
است، مؤید ویژگی 
محلیّ بودن این ساز 
است. وجه تسمیۀ این ســاز، هنوز به 
درستی معلوم نیســت بر چه مبنایی 
است، ولی تا آنجا که تحقیق شده، اربانه 
با الـف در کتاب لغت معنی شده است.

در بین زرتشتیان، در مجالس عیش و 
سرور؛ از قبیل: عروســـی، جشـن‌هـا، 
اعیاد ملیّ و همچنیــن هنگام حضور 
در زیارتگاه‌هــا ماننــد: »چکچکو«، 
»نارکی«، »هریشت« و ... مـــرد و زن 
با هم بوده و مردها هم‌طراز بانوان این 
ســاز را می‌نواخته و می‌رقصند و مردم 
را سرگرم می‌کنند و با پولی که از این 
راه به دســت می‌آورند، زندگی خود را 
اداره می‌کنند. در اغلب روستاهاي یزد 

در مراسم عروسی وقتی می‌خواستند 
عروس را از دهی بــه ده مجاور ببرند، 
در حالی‌که با روســري سفیدي سر و 
صورتش را پوشاندند، او را سوار بر الاغ، 
قـاطر یا اسب می‌کردند و در پیشاپیش 
عروس دسته‌اي از مطرب‌ها که همان 
لوطی‌ها بودند، اربونــه و به همراه آن 
آهنگ‌هــاي دلنشــین می‌نواختند. 
اغلب لوطی‌ها هنــگام نواختن اربونه 
نیز شــیرین‌کاري‌هایی انجام می‌داند؛ 
مثلًا اربونه‌ها را به ســوي یکدیگر پرت 
می‌کردنــد و یا اربونه را ســر دســت 
می‌چرخاندند و کارهایی از این قبیل تا 
به خانۀ داماد می‌رسیدند. در خانۀ داماد 
نیز لوطی‌ها به نواختن اربونه و خواندن 
آهنگ‌هاي محلـّـی ادامه می‌دادند که 
اغلب بــا رقص‌هاي محلـّـی نیز همراه 
بــود. اصولاً اغلــب ترانه‌هــاي محلّی 
و آهنگ‌هاي شــادي کــه در اینگونه 
مجالس توسط آقایان خوانده می‌شود، 
یا رقص‌هایی که اجرا می‌گردد  با ساز 
سنّتی یزد، »اربونه« همراهی می‌شود.

 در قدیــم کولی‌هایی در یزد ســاکن 
بودند کــه کار اغلب آن‌ها ســاختن 
غربال، الــک و به خصــوص »اربونه« 
بود؛ زن و مرد کولی بــه راه می‌افتادند 
و آن‌هــا را به‌یزدي‌هــا می‌فروختند و 
چه بسا اتفّاق می‌افتـاد که کولی‌هـا با 
اربونه آهنگ‌هاي قشنگی می‌نواختند 
تا نظر مشــتري را بیشتر به خود جلب 
کنند. اکنون هم یکی دو خـانوادة کولی 
در یزد ســاکن هســتند که کار اصلی 
آن‌ها ســاختن اربونه و... است. سال‌ها 
پیش در روستاهاي یزد افرادي بودند 
به نام لوطی که اربونــه می‌نواختند و 
آهنگ‌هاي محلیّ را به همراهی اربونه 
می‌خواندند. بعضی از لوطی‌ها میمون 
کوچکی نیز با خود داشتندکه به هنگام 

در قدیــم کولی‌هایی در 
یزد ســاکن بودند کــه 
کار اغلب آنها ســاختن 

غربال، الــک و به 
خصــوص »اربونه« بود.
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نواختن اربونه، میمون نیز جست وخیز 
می‌کرد و بالا و پایین می‌پرید.

  قسمت‌هاي مختلف اربونه
1ـ پوست

2ـ عــام اربونه )چوب اســتوانه‌اي که 
پوست به آن در چسبیده است( 

3ــ سیم‌کشی داخل اربونه
4ـ تعدادي قُر )قُر به شکل حلقۀ توخالی 
برنجی که گلولــه‌اي در درون آن قرار 
گرفته اســت که در اثر تــکان خوردن 
ارَبونه به پوســتۀ داخلی کُره برخورد 

نموده، صدایی از آن بلند می‌شود( 
5ـ تعداد زیادي حلقه که در قســمت 
داخلی عام نصب شده است. 6ـ تعداد 
زیادي میخ‌هــاي زردرنگ که روي لبۀ 

عام کوبیده شده است. 
انــدازة اربونــه در یزد مختلــف بوده، 
ولی حد متوسط قطر دهانۀ اربونه 45 
سانتیمتر است. معمولاً اربونه‌هایی که 
با قطر دهانۀ بیشتري ساخته می‌شود، 
اغلب براي تک‌نــوازي در جاهایی که 
جمعیت زیاد هستند، مجالس عروسی 
و... به کار برده می‌شود. نوع کوچک‌تر 
آن که با پوست نـازك تر تهیه می‌شود، 
براي همراهی با ارکستر مناسب است. 

عام اربونــه: در یزد آن قســمت چوب 
استوانه شــکلی که پوســت روي آن 
چسبیده است، عام گفته می‌شود. عام 
اربونه، به‌اندازه‌هاي مختلف ســاخته 
می‌شود. )هم از لحاظ ضخامت چوب و 
هم از جهت قطر دهانه( ضخامت چوب 
عام تقریباً از یک سانتیمتر تا حدود دو 
سانتیمتر است که پس از پخ کردن لبۀ 
آن بــه ضخامت دو تا ســه میلیمتر به 
پوست می‌چســبد. پهناي عام اربونه 
)ارتفاع استوانه( به‌اندازه‌هاي مختلف، 
یعنی از شــش ســـانتی متر تا حدود 

ده سانتیمتر ســاخته می‌شود. معمولاً 
عام‌هایی که به پهناي شــش تا هفت 
ســانتی متر ساخته می‌شــوند، هم از 
لحاظ دست گرفتن اربونه راحت‌تر است 

و هم اینکه داراي صداي بهتري است.

  مواد تشیکل دهندة ساز اربونه
براي ساختن »عام« اربونه، از چوب‌هاي 
مختلف استفاده می‌شــود؛ مثلًا چوب 
چنار، توت و ... براي این منظور مناسب 
است، ولی مرغوب‌ترین آن نوعی چوب 
است که در محل آن را چوب »طلایی« 

می‌نامند. 
پوست: انتخاب پوست در صداي اربونه 
اهمیت زیــادي دارد. هرچه پوســت 
ناز‌كتر و در ضمن صاف‌تر باشد، اربونه 
داراي صــداي بهتري خواهد بـــود. 
معمولاً پوســت اربونه از پوســت آهو، 
پوست بز و گوســفند تهیه می‌شود. در 
قدیم که آهو شکار میشد و پوست آهو 
بیشتر در دسترس بود، اغلب اربونه‌ها از 
پوست آهو تهیه میشد، ولی اکنون که 
پوست آهو کمیاب شده، اربونه‌ها را از 

پوست بز و گوسفند تهیه می‌کنند.
پوســت اربونه‌ها باید از لحــاظ نازکی 
و کلفتــی در تمام نقاط آن یکســان و 
یکدست باشــد؛ یعنی در بعضی جاها 
نازك و در بعضی جاها کلفت نباشــد. 
معمولاً پوست هرچـه کهنه تر باشـد، 
براي اربونه مناسب‌تر است، چون داراي 
صداي بهتري اســت. اربونه‌هایی که با 
پوســت کهنه تهیه می‌شوند، چنانچه 
در مجاورت رطوبت قــرار گیرد، بوي 
نامطبوع از آن به مشــام نمی‌رســد. 
برعکس، در صورتی که پوســت تازه و 
نو باشد، در اثر رطوبت بوي نامطبوعی 
از آن بلند می‌شود و نوازنده را ناراحت 

می‌کند.

منبع: فصلنامه فرهنگی اجتماعی 
فرهنگ یزد، دوره 1، شماره 2، تابستان 
1398 )با تلخیص(
*منابع مقاله در دفتر پرگار موجود است. 

معمولا پوست هرچـه 
کهنه‌تر باشـد، براي 

اربونه مناسب‌تر است، 
چون داراي صداي 

بهتري اســت.
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آمدم وطن فرخی یزدی را ببینم

مهاجرت دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشــد. کیی از دلایل آن، 
مهاجرت تحصیلی است. شاید متداول ترین نوع مهاجرت هم باشد. 
افراد از وطن خود، برای کسب علم و رشد هرچه بیشتر خود مهاجرت 
میک‌نند تا پس از تحصیل با کوله‌باری پر به وطن خود باز گردند تا با 
اندوخته‌ی دانش خود، باعث رشد و باروری انسان‌های دیگر شوند. 
احمد نوید سایق، شاعر و نویسنده‌ی  اهل افغانستان کیی از این افراد 
است که به همراه خانواده جلای وطن کرده و هم اکنون در دانشگاه یزد 

مشغول به تحصیل است. گفتگوي پرگار را  با وي  می‌خوانید.

گفتگوی پرگار با شاعر اهل افغانستان

ذبیح جلیلی 

گاهی عشق جای همه چیز را می گیرد
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چه شــد که به شــهر یزد   
آمدید؟ 

من اصالتا اهل بدخشــان افغانســتان 
هســتم ولی در کابل به دنیا آمدم و در 
همان جا زندگی کردم. ســال 1390در 
رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه 
کابــل فارغ‌التحصیــل شــدم. بعد از 
فارغ‌التحصیلی یــک مدتی کار کردم تا 
این که سال 1396 در مقطع کارشناسی 
ارشــد به مدت دو ترم در دانشگاه کابل 
تحصیــل کردم. یک ســال نیــم قبل 
درخواست بورسیه دانشگاه یزد را داده 
بودم که به ما خبر رسید که من و همسرم 
خانم دکتر برمک، هر دو در دانشگاه یزد 
پذیرفته شدیم و این شد که به یزد آمدم.

شما همانجا در کشورتان در 
حال تحصیــل بودید. چه 
موضوعی باعث شده برای ادامه‌ی 

تحصیل ایران را انتخاب کنید؟ 
من مشــتاق بودم ایران را ببینم چون 
در مورد ایران زیاد خوانده بودم یا بهتر 
اســت بگویم که اصلا جــدا از مرزهای 
سیاســی، ایران و افغانستان از هم جدا 
نیســتند چون ما با حافظ و ســعدی و 
ســیمین بهبهانی بزرگ شدیم و دلیل 
با ســواد شــدن من اینها بودند. جالب 
است بدانید که قبل از اینکه به مدرسه 
بروم مادرم با من شــعر‌های فارسی را 
کار می‌کرد. برای ما از شعرهای پروین 
دولت‌آبــادی و نوشــته‌های  محمود 
دولت‌آبادی می‌خوانــد و من با همین 
نوشته‌ها، خواندن و نوشتن را یاد گرفتم. 
همین چیزها باعث شــد کــه تصمیم 
گرفتم دلم بخواهد که وطن این شاعران 
و نویسندگان را ببینم، از نزدیک خاک 
ســعدی و حافظ را ببینم. مــن از یزد، 
فرخی یزدی را می‌شناختم. شعرهایش 

را خوانده بودم. تا گفتند یزد این حس 
در من به وجود آمد کــه بیایم و وطن 

فرخی را ببینم. 

شــما علاوه بر تحصیلات 
آکادمکی در رشته ادبیات، 
کی شاعر و نويسنده هستید. از 
کجا فهمیدید که طبع شــعر 
دارید؟ و چه شــد که  این طبع 

شعری را جدی گرفتید؟ 
همان طور که گفتم با دنیای شــعر از 
کودکی آشــنا بودم حتــی زمانی که 
هنوز خواندن و نوشــتن را فرا نگرفته 
بودم یک چیز‌هایــی را با هم‌، هم قافیه 
می‌کردم و می‌خواندم. این موارد در من 
بود و چون پدرم هم شــاعر است، فکر 
می‌کنم در غریزه‌ی من طبع شعر وجود 
داشت به ســمت ادبیات متمایل شدم. 
به مرور چیز‌هایی کــه به ذهنم می‌آمد 
را نوشتم و این نوشته‌های ابتدایی طنز 
بود ولی خودم هم آنقدرها آنها را جدی 
نمی‌گرفتم تا جایی که متوجه شــدم 
دوستان همکلاسیم از نوشته‌های من 
استقبال می‌کنند و گاهی آنها را از حفظ 
برای خودم می‌خوانند. در همین نقطه 
بود که به خودم گفتم اگــر دیگران از 
نوشــته‌‌های من خوششان می‌آید پس 
چرا جدی شــعر را دنبــال نکنم. یک 
مدتی که گذشــت، اســتاد خاقانی که 
اســتاد ادبیات ما بود نوشته‌های من را 
دید و خیلی من را تشــویق کرد. تا قبل 
از این اتفاق، جســته گریخته شــعر‌ها 
را می‌نوشــتم ولی بعد از تشویق استاد 
تصمیم گرفتم که یک جور دیگر به شعر 
ادبیات بپردازم و این شد که از شش سال 
پیش تمرکزم را بیشتر معطوف شعر و 
ادبیات کردم و از آن حالت و روش قبل 

بیرون آمدم. 

من از یزد، فرخی 
یزدی را می‌شناختم. 
شعرهایش را خوانده 

بودم. تا گفتند یزد این 
حس در من به وجود آمد 
کــه بیایم و وطن فرخی 

را ببینم.
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در برخوردتان با مردم یزد، 
مــردم  تا چــه انــدازه از 
افغانستان اطلاعات دارند؟ آیا 

کشور شما را می‌شناسند؟ 
خیلــی کم. بهتــر اســت بگویم اصلا 
نمی‌شناســند. به نظر من چون ایران 
و افغانســتان دارای یک فرهنگ، زبان 
و یک ریشه‌ی مشــترک هستند باید 
از فرهنگ و آداب و رســوم هم بیشتر 
اطلاع داشته باشند. من در سفری که 
به افغانستان داشــتم تعدادی نشریه 
و روزنامــه از کابل خریــدم و به ایران 
آوردم و آن‌ها را به کتاب‌خانه‌ی دانشگاه 
اهدا کردم تا دانشجوها و علاقه‌مندان 
بخوانند تا یک سری اطلاعات از شعر و 
ادبیات و شرایط امروز افغانستان داشته 
باشــند. چون من متوجه می‌شدم که 
هیچ اطلاعی از کشور من ندارند به این 
دلیل که وقتی به ایران آمدم هم‌کلاسی 
‌هایم که همه فرهنگی هســتند از من 
سوال کردند که آیا در کشور شما شاعر 
و نویسنده هم هســت؟ من با شنیدن 
این ســوال تعجب کردم و این ســوال 
برایم به وجود آمد که چــرا تا این حد 
از هم بی اطلاع هســتیم. به نظر من، 
تبادل فرهنگی بین کشــورهایی چون 
افغانســتان و ایران و تاجیکستان که 
تشــابهات فرهنگی زیادی دارند باعث 
می‌شود مردم این کشور‌های به هم دیگر 
نزدیک تر شــوند و هم دیگر را بیشتر 

بشناسند و احساس برادری کنند.

برخورد مردم افغانستان و 
خانواده شما با تحصیل شما 

در رشته‌ی ادبیات چه بود؟ 
قبل از هرچیز این را بگویم که مردم در 
افغانستان از روی شوخی به دانشکده 
ادبیات، دانشکده گل و بلبل می‌گویند. 

از بس مردم شــعر و ادبیات در در کنار 
خود دارند و با آن زندگــی می‌کنند، 
تحصیل در آن رشــته برایشــان یک 
موضوع عجیب و غریب اســت. روزی 
می‌خواســتم انتخاب رشته کنم پدرم 
از من پرسید چه رشته‌ای می‌خواهی 
بخوانی و من گفتم ادبیات. پرسید چرا 
ادبیات؟ گفتم چون دوست دارم زبانی 
که با آن تکلم می‌کنم را بهتر بشناسم. 
پدرم همان دم گفت من مخالفتی ندارم 
و چون قبلا درمــورد آن فکر کرده‌ای 
هیچ ایــرادی ندارد که در این رشــته 
تحصیل کنی. از آن به بعد به جز پدرم 
به هرکس گفتم که در رشته‌ی ادبیات 
تحصیل می‌کنم به مــن گفتند اصلا 
ادبیات یعنی چه؟ چرا ادبیات؟ کی برای 
تو نان آب دارد؟ یــا اینکه می‌خواهی 
عریضه نویس شوی؟ و من بارها و بارها 
به دیگران گفتم مگر هرکس که ادبیات 
خواند باید از آن کســب در آمد کند؟ 
ادبیات علاقه من بود ولو اینکه از شغل 
دیگری امرار معاش کنم. وجود چنین 
دید سطحی به ادبیات باعث رنجش من 
می‌شود و امیدوارم با بالا رفتن درک و 
سواد جامعه مردم متوجه شوند که همه 
چیز مادیات نیست و گاهی عشق جای 

همه چیز را می‌گیرد. 

وقتــی در دانشــگاه یزد 
مشغول به تحصیل شدید چه 
چیزی برایتان جای سوال داشت 
که به آن پاســخ درست داده 

نشد؟ 
یک بار از یکی از اساتید پرسیدم که ما 
کی قرار است که از شعر حافظ و سعدی 
عبور کنیم و به شعر معاصر برسیم؟  من 
هیچ چیز از شعر معاصر ایران نمی‌دانم. 
من شاملو و نیما و فروغ اخوان و خیلی‌ها 

تبادل فرهنگی بین 
کشورهایی چون 

افغانســتان و ایران و 
تاجیکستان که تشابهات 

فرهنگی زیادی دارند، 
باعث می‌شود مردم این 

کشورهای به هم دیگر 
نزدیک‌تر شــوند.
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را درست نمی‌شناسم. و بعد از همه‌ی 
این‌ها ما آمدیم ادبیات فارسی بخوانیم 
یا ادبیات عرب؟ متاسفانه جوابی برای 

سوال من نبود. 

نظر شــما درمورد تحولات 
اخیر افغانستان چیست؟ 

من ترسم از این که کشــورم به مرکز 
تروریست‌های جهان تبدیل شود. به نظر 
من طالبان فقط یک اسم است و پشت 
این اســم داعش و تمام تروریست‌های 
جهان هستند که الان در افغانستان، زیر 
پرچم طالبان در حال فعالیت هستند. 
این قدرتی که پشــت این ماجراســت 
می‌خواهد بعد‌ها بر روی تمام کشورهای 
منطقه تاثیر بگذارد و این موضوع چیزی 

جز دامن زدن به آتش جنگ ندارد.

آیا این موضوع صحت دارد که 
اراده‌ای در افغانستان  وجود 
دارد که زبان فارسی را به حاشیه 

ببرد؟ 
مدتی هســت که یک جریان در حال 
شکل گیری اســت که زبان فارسی از 
کشور افغانســتان محو شود. به نوعی 
این جریان فارسی ستیزی پیامد‌های 
خوبی ندارد چون ما یک نمونه تاریخی 
در همســایگی مان اتفاق افتاد. کشور 
هند که با این گستردگی اقوام و ادیان 
به زبان فارسی صحبت می‌کردند ولی 
بعــد از ورود انگلیس‌ها هرکســی  به 
گویش محلی خــودش صحبت کرد 
و این شــد که در حال حاضــر زبان 
نوشتاری و تحصیلی کشور هندوستان 
انگلیسی است. این نیست که چون من 
فارس زبان هستم نگران زبان فارسی 
باشم بلکه نابودی و حذف شدن زبان 
فارسی که به تدریج در حال وقوع است 

پیامدها خوبی ندارد. برای مثال کشور 
افغانستان اکثریت جمعیت آن را چهار 
قوم تشــکیل می‌دهد کــه عبارتند از 
پشتون، تاجیک، ازبک و هزاره. از این 
چهار قومیت، هزاره و تاجیک فارسی 
زبان هســتند و ازبک‌ها و پشتون‌ها به 
زبان خودشان حرف می‌زنند. تا اینجا 
هیچ مشکلی پیش نمی‌آید ولی وقتی 
یک شهروند پشتون و ازبک بخواهند 
با هم صحبت کنند چــون هیچ کدام 
از زبان یک دیگر آشــنایی ندارد برای 
برقراری ارتباط کلامی با هم فارســی 
صحبت می‌کنند. پــس نمی‌توان این 
موضوع را پیش پا افتاد دانســت چرا 
اینکه در طی قرن‌ها تاریخ این کشور، 
زبان فارســی قابلیت‌هایی داشته که 
خودش را زنــده نگه داشــته و باعث 
ارتباط تمامی اقوام افغانســتان شده 
چنانچه باعث ارتباط ایران و افغانستان 

و تاجیکستان شده است. 

وقتی اشعار بیدل دهلوی، 
صائب تبریزی، ســعدی و 
مولانا را مطالعه میک‌نیم اصلا 
متوجه نمی‌شویم که هرکدام از 
این بزرگان در ســطح آسیا با 
فاصله‌ی زیــادی از هم زندگی 
میک‌ردند و حتی بازه‌ی زمانی 
زندگی آنها نیز متفاوت است. اما 
در عصر حاضر نحوه‌ی گویش 
مردم ایران و افغانستان متفاوت 
اســت به نظر شــما دلیل آن 

چیست؟ 
به نظر من نحوی گویش مردم ایران در 
گذر زمان تغییر کرده در صورتی که ما 
در افغانستان به زبان مولوی و سعدی و 
حافظ حرف می‌زنیم. بهتر است بگویم 
که یک ســری تغییراتی بوده ولی در 
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افغانســتان زبان کمتر دســت خوش 
تغییرات شده است. برای مثال روز اولی 
که من به یزد آمدم و سرکلاس نشستم 
استاد به من گفت که خودم را معرفی 
کنیم. گفتم که من باشــنده‌ی اصلی 
ولایت بدخشان و باشنده‌ی فعلی ولایت 
کابل، استاد این جمله‌ی من را یادداشت 
کرد و گفت آقای ســایق شما کلمه‌ی 
باشــنده را تا چه زمانی در افغانستان 
استفاده می‌کردید و من گفتم تا همین 
دیروز که داشتم می‌آمدم. استاد گفت ما 
حداقل چند صد سال است که این واژه 
را در گویش عامه مردم نداریم. از وقتی 
که به یزد آمدم و به صورت مستقیم با 
نوع دیگری از زبان فارسی مواجه شدم 
متوجه شدم که بســیاری از واژه‌هایی 
که ما در افغانســتان از معادل فارسی 
و کهن آن اســتفاده می‌کنیم در اینجا 
از کلمات فرانســوی، انگلیسی و عربی 
استفاده می‌شــود و جالب اینجاست 
که وقتی من از واژه‌های اصیل فارسی 
استفاده می‌کنم مردم متوجه نمی‌شوند 
و باید معادل آن را در ذهنم پیدا کنم تا 

متوجه آن شوند. 

در این مدت کــه در ایران 
سکونت داشتید کدام گویش 
را نزدکی تر به زبان کهن فارسی 

دیدید؟ 
چند وقت پیش کــه فیلم‌هایی دیدم 
کــه در آن از گوییش مردم خراســان 
استفاده شده بود به این نتیجه رسیدم 
که نزدیک ترین گویش مردم ایران به 
زبان کهن فارسی گویش مردم خراسان 
اســت. آن‌ها هنوز از کلماتی استفاده 
می‌کنند که با ما مشترک است و بیشتر 
آنها را می‌توانید در اشــعار کلاسیک 

فارسی ببینید. 

بعد از اینکه به یزد آمدید چه 
مدت طول کشید که خودتان 
را با شرایط فرهنگی و محیطی 

یزد وِفق دهید؟ 
من وقتی به یزد آمدم اصلا احســاس 
غربت و بیگانگی نکــردم. حس من در 
زمان ورود به ایران جوری بود که انگار 
در افغانســتانم و به یکی از ولایت‌های 
افغانستان سفر کردم. چرا این حس در 
من به جود آمد چون زبان ما یکی است، 
دین ما یکی اســت، فرهنگ و پیشنه 
تاریخی ما نیز یکی است. حالا اگر یک 
سری تفاوت‌ها وجود دارد طبیعی است 
چون هر قریه و ولایت و حتی هر خانه، 
رسم رســوم و قوانین مختص به خود 

را دارد. 

با کدام یــک از اقــوام و 
شــهر‌های ایران احساس 

نزدکیی بيشتري میک‌نید؟ 
وقتی به شهر شیراز سفر کردم و مدت 
زمان کوتاهی با مردم این شــهر تعامل 
کردم متوجه شدم که از نظر فرهنگی و 
رفتاری شباهت زیادی با مردم ما دارند. 
آنها با تمام مشکلاتی که داشتند مردم 
شــادی بودند و این موضوع از چهره‌ی 
آنها معلوم بــود که از درون هم شــاد 
هستند. تشابه مردم شیراز را با مردم ما 
زماني متوجه می‌شوید که به افغانستان 
سفر کنید و مردم را از نزدیک ببینید، 
آن وقت متوجه می‌شــوید که مردم با 
اندک دارایی و زندگی معمولی که توام با 
ناامنی است چطور شاد هستند و از تمام 
لحظات زندگی لذت می‌برند. ولی من 
این موضوع را در مردم یزد ندیدم. من 
قصد بی احترامی به مردم یزد ندارم ولی 
اگر بخوام مردم یزد را با مردم افغانستان 
و شیراز مقایسه کنم باید بگویم که اکثرا 

نزدیک‌ترین گویش 
مردم ایــران به زبان 
کهن فارســی گویش 
مردم خراســان است.
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گوشه گیر هســتند و من آن طراوتی 
که در چهره‌ی مردم شیراز دیدم را در 

چهره‌ی مردم یزد ندیدم.

وضعیت کنونی انجمن‌های 
افغانســتان چگونه‌  ادبی 
است؟  رفتار مردم عامه با ادبیات 

چگونه‌ است؟ 
مردم افغانستان با شعر بزرگ می‌شوند. 
پدر بزرگ و پدر من در مساجد  و مکتب 
خانه‌ها از همــان کودکی بوســتان و 
گلستان یاد گرفتند. یعنی اینکه شروع 
سواد آموزی آن‌ها با شاهکارهای ادبیات 
فارسی بوده است. ما از بچگی که یادم 
است محافل شاهنامه ‌خوانی در اطراف 
محل زندگیمان برگزار می‌شد و مردم 
از آن‌ها استقبال می‌کردند. شما در هر 
خانه‌ای که بروید امکان ندارد کتاب شعر 
نباشد. حتی اگر کسی سواد هم ندا‌شته 
با‌د کتاب شعر بزرگان را در خانه دارد و 
تا یک آدم با سوادی به خانه‌ی آنها رفت 
به او می‌دهند تا برایشان بخواند. در این 
بیست سال که وضعیت کمی آرام شده 
بود انجمن‌های شعر بیشتر شدند و این 
موضوع باعث شد که نسل جوان به این 
سمت بیاید و خدا را شکر ما شاعرهای 
جوان خوبی داریم که تعدادشــان زیاد 

است. 

با توجه به شــرایط کنونی 
افغانستان و بورسیه بودنتان؛ 
چه  آينــده اي را براي خودتان 

متصور هستيد؟ 
بهتر است بگویم تمام برنامه‌های ما فعلا 
از بین رفته  چون من و همسرم بورسیه 
بودیم با هزینه دولت افغانستان در اینجا 
تحصیل و زندگــی می‌کردیم و تا چند 
ماه دیگر که تحصیلم به پایان برســد 

باید به افغانستان برگردیم. بعد از ورود 
طالبان کلیه ارتباطات ما قطع شــده و 
نمی‌دانیم چه آینده‌ای در انتظار ماست. 
اگر برگردیم خودمان هم نمی‌دانیم چه 
قرار است بشود. شاید به ما کار ندهند. یا 
اینکه چون در خارج تحصیل کرده‌ایم و 
رشته تحصیلی ما زبان و ادبیات فارسی 
بوده رفتــار دیگری با مــا بکنند. من و 
خانواده‌ام منتظریم که تحصیلمان تمام 
شــود تا اینکه ببینیم دولت جمهوری 
اســامی ایران چه تصمیمی برای ما 

خواهد گرفت. 

 شــعری از کتــاب از )قه‌قــه بــه هق‌هق( 
سروده‌ی احمد نوید سایق

)آه دل( 
در این زیانکده خور‌شید را قمر خورده

ستاره را چه فجیعانه در سحر خورده
در این ستم‌زده کشور، نه شیر و نی شاهین

تمام خون وطن را مدام خر خورده 
چه قهقراست که انجام آن نمی‌بینم

چه ماجراست که با ما همیشه سر خورده
کجاست عدل و عدالت کجاست حق و حقوق

که هرچه کاج در اینجاست هی تبر خورده
میان باطل و حق نیست روزن تفکیک

در این زمان سیه، سنگ، خشک و تر خورده
پدر چه خون جگر خورده تا بزرگ شده

ولی چه ساده گلوله بر آن پسر خورده
خدای داند از احوال زار من سایق

که تیر غم چقدر بر دل و جگر خورده
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عاروسک جُلی، نماد صلح جهانی 

به عاروسُک جُلی معروف است، دامنی گل گلی، موهایی از فرق سر باز 
شده و چارقد بلندی بر سر دارد. روی لبش لبخندی است و یادگاری 
از سنت و فرهنگ شــهر ابرکوه را با خود به همراه دارد. عاروسُک 
جلی، عروسک بومی‌دیار تاریخی ابرکوه است، عروسکی مربوط به 
چهارقرن پیش که به عنوان نماد صلح جهانی نیز انتخاب شده است. 
این عروسک بومی‌توســط حامد اکرمی‌پژوهشگر و فعال فرهنگی 
ابرکوه پس از تلاش و زحمت بسیار احیا شد. با این پژوهشگر جوان که 
در حال حاضر مدیر آموزشگاه صنایع دستی دسواره است در خصوص 

احیای عاروسک جلی ابرکوه به گفتگو نشستیم.

گفتگوی پرگار با احیاگر عروسک سنتی ابرکوه

سمانه ملازینلی 

عروسکی که به طبیعت باز می‌گردد
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چه شــد که به فکر احیای 
عاروسک جُلی افتادید؟ 

من از نوجوانی تحقیــق و پژوهش در 
مورد عروســک بومی‌و صنایع دستی 
را دوســت داشــتم و آن را ارزشمند 
می‌دانســتم چون بنظر من فرهنگ و 
هویت ما را می‌رساند و حیفم می‌آمد 
که به فراموشی ســپرده شود. در سال 
۷۳ به صورت حرفه ای اینکار را شروع 
کردم در سطح شهر و روستا می‌گشتم، 
تحقیق می‌کردم خیلی زحمت داشت 
ولی می‌ارزید به اینکه فرهنگمان زنده 
شــود و عروسکی که پیشــینه اش به 
چهار قرن پیش می‌رسد را بتوانم احیا 
کنم. عاروســک جلی ابرکوه در تاریخ 
هیجدهم دی ماه ســال ۹۶ با شماره 
۱۵۰۴ در فهرست آثار ناملموس کشور 

به ثبت رسید. 

دلیــل نامگــذاری اش به 
عاروسک جلی چیست؟

عروســک به لهجه‌ی محلــی ابرکوه 
عاروسک گفته می‌شود و چون با تکه 
پارچه‌ها و ســرقیچی‌هایی که اضافه 
می‌آمده دوخته می‌شــده به آن جلی 

می‌گویند.
این عروسک بومی، داستان 

خاصی هم دارد؟ 
عاروســک جلی بومی‌ســنتی است و 
داســتان آیینی ندارد یا برای مراسم 
خاصی مثل بــاران خواهــی، برکت، 
نوروز و ....اســتفاده نمی‌شــده است. 
این عروســک را در قدیم هنگامی‌که 
مادربزرگ‌ها سیسمونی برای نوه‌شان 
آمــاده می‌کردند و لحــاف چهل تکه 
می‌دوختند یــا قنداق و بنــد قنداق 
درســت می‌کردند از تکه پارچه‌های 
اضافی، عاروسک جلی را می‌دوختند 

و روی سیسمونی می‌گذاشتند تا نوه 
به دنیــا بیاید و با این عروســک بازی 
کند. عاروســک جلی قیافه اش شبیه 
مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها ســاخته 
می‌شــده تا بچه‌ها حتی در نبود آن‌ها 
وقتی عروســک را می‌بینند و آن را در 
بغل می‌گیرند به‌یادشــان بیفتند. به 
همین دلیل بچه‌ها اسم‌هایی مانند ننه 
ســکینه، ننه فاطیما را روی عاروسک 
جلی خود می‌گذارنــد و به آن اصالت 

می‌دهند.

انتخاب عاروسک جلی به 
عنوان نمــاد صلح جهانی 

چطور اتفاق افتاد؟ 
در صــد و پنجــاه و یکمین ســالگرد 
مهماتما گاندی پدر صلح، جهت تحقق 
بخشیدن به شعار صلح و دوستی بین 
ملت‌ها،‌گروهــی از سُــفرای فرهنگی 
کشــورها به نام جای جاگات به ایران 
آمدند و طی بازدید از شــهر ابرکوه به 
عنوان شــهر نمونه گردشکری کشور، 
عاروســک جلی ابرکوه را نیز به عنوان 
عاروسک خاصی که نماد صلح جهانی 

بچه‌ها اسم‌هایی مانند 
ننه ســکینه، ننه فاطیما 

را روی عاروسک جلی 
خود می‌گذارنــد و به آن 

اصالت می‌دهند.
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است معرفی کردند‌. به عقیده‌ی آن‌ها، 
عروســک ســازی یک هنر عامیانه‌ی 
بسیار پیشرفته در ایران است و ایرانی‌ها 
این را نوعی صلح بین ملت‌ها می‌دانند.‌ 
برای گســترش صلح بایــد هنرها را 
انتقال داد تا گستره‌ی آن بیشتر شود 
و هم اینکه اقتصــاد هنرمندان صنایع 

دستی تقویت شود. 
دلیل انتخاب عاروســک جلی نیز، هم 
بخاطر انتقال فرهنگ و آداب و رسوم 
قدیم بود و هم اینکه در گذشته هنگام 
ساخت عاروســک جلی، داخل آن را 
با ارزن پــر می‌کردند تا بعــد از اینکه 
عروسک قابل استفاده نبود ارزن داخل 
لباسش نصیب پرندگان شود. به نوعی 

این عروسک به طبیعت باز می‌گردد.

در حال حاضر عاروســک 
جلی مثل قدیم ســاخته 

می‌شود؟ 
پوشش عروسک‌ها مثل گذشته است 
همانند نمونه‌های قبلی آن که به زمان 
قاجار و پهلوی برمی‌گردد،فقط ما در 
مدل‌های مختلف آن را ارائه می‌کنیم. 
همانند گذشتگان داخل آن را با ارزن 
پر می‌کنیــم که بــه درد دکوری هم 
می‌خورد و هم به صورت مگنتی و روی 
کوله پشــتی نیز اجرا کرده‌ایم. داخل 
سبد هم کار گذاشته‌ایم که سر سفره‌ی 
هفت سین قابل استفاده است. در زمان 
گذشته چهره‌ی عروسک‌ها را با زغال 
می‌کشیدند و ما با نخ و سوزن اجزای 

صورت را می‌دوزیم.‌ 
چهره‌ی عروســک‌ها خندان اســت و 
همین سبب شــده که مشتریان بارها 
به ما بگویند وقتی نگاهشان به عارسک 
جلی می‌افتد انرژی مثبت می‌گیرند. 
عروســک‌ها بر اســاس باور و اعتقاد 

مردم هر منطقه ای ســاخته می‌شوند 
و پوششان نیز نشان دهنده‌ی پوشش 

بومی‌همان دوران بوده است.

احیای عاروسک جلی چقدر 
توانســته برای زنان ایجاد 

انگیزه و کارآفرینی کند؟ 
 در حــال حاضر ده نفر برای ســاخت 
عاروسک جلی آموزش دیدند که ۹ نفر 
آنان زنان هستند و یک نفر آقا. از این 
تعداد ۳ نفر در روستا فعالیت می‌کنند 
و ۷ نفر نیز در ابرکوه مشــغول ساخت 
هستند. من از کار کردن با جمع و گروه 
لذت می‌برم و اعتقاد دارم خدا دستش 
با گروه است و کارهای جمعی با فکر و 

مشورت پیش می‌رود. 
مجموعــه دســواره در ابرکــوه، هنر 
دســت زنان در ابرکوه است که به غیر 
از عاروسک جلی، صنایع دستی دیگر 
از جمله نمدبافی، ســفره‌ی پنیه ای و 
چنته بافی را نیــز در برمی‌گیرد. 70 
نفر در مجموعه دسواره آموزش دیده 
و مشغول به کار نمدبافی و چنته بافی 

می‌باشند. 
من به اینکه آداب و سننی که در قدیم 
انجام می‌شده را زنده کنم علاقه دارم 
چون احیای این سنن احیای فرهنگ 
کهن این منطقه است و علاوه بر ایجاد 
شــغل و درآمد زایی، باعــث تقویت 
اعتماد بنفس و خودبــاوری در بانوان 

نیز می‌شود.

عرضه‌ی عاروسک جلی به 
بازار هــدف چطور صورت 

می‌گیرد؟
در حال حاضــر با مســئولین ادارات 
ابرکوه رایزنی شده است که عاروسک 
جلی که افتخاری برای ابرکوه بشــمار 

چهره‌ی عروســک‌ها 
خندان اســت و 

همین سبب شــده که 
مشتریان بارها به ما 

بگویند وقتی نگاهشان 
به عارسک جلی می‌افتد 

انرژی مثبت می‌گیرند.
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مــی‌رود را به عنوان ســوغات معرفی 
کنند. برای عروســک‌ها جعبه و بسته 
بندی درســت کردیم و شناسنامه ای 
دارند کــه روی آن نــام و توضیحات 

ساخت عروسک نوشته شده است. 
با گروه‌ها و شــهرهای دیگر ایران که 
آن‌ها نیز عروســک بومی‌یــا صنایع 
دســتی دارند در ارتباط هستیم، من 
دوازده سال اســت در نمایشگاه‌های 
متعدد و نمایشگاه بین المللی شرکت 
می‌کنم و تقریبا در حــوزه‌ی صنایع 
دستی شناخته شده هستم. گردشگران 
خارجی عاروسک جلی را خیلی دوست 
دارند و حتی عاروسکی که چادر دارد 
بیشتر مورد توجهشــان قرار می‌گیرد 
و می‌گویند پوشــش عاروسک جلی 
برای مردم کشورشان که چنین چیزی 
ندارند جذابتر است. ایده ای به کانون 
پرورشــی فکری داده ام که بچه‌ها از 
طریق عاروســک جلی با مشاغل آشنا 

شوند. 
مثلا با عاروســک ننه ســکینه قالی 
ببافند و از این طریق قالیبافی که هنر 
دســت مادران ما بوده را یاد بگیرند و 
قالیچه‌ی کوچکی کــه می‌بافند را به 
دیوار اتاقشــان بکوبند،خوشبختانه با 

طرح من موافقت شده است. 
مردم با خرید عروســک‌های بومی‌که 
دست ساز نیاکان ما بوده، فرهنگمان را 
نسل به نسل انتقال می‌دهند چون این 
نوع عروسک‌ها در ترویج و ماندگاری 
فرهنگ و آداب و رسوم ما نقش سازنده 

و تاثیر گذاری دارند. 
عروســک‌های بومی‌فقــط بــرای 
سرگرمی‌کودکان ســاخته نمی‌شده 
بلکه هر عروسکی بسته به نوع آیینی، 
داســتانی، نمایشــی یا بومی‌و محلی 
بودنش داستان و فرهنگی را به دنبال 

خود داشــته اســت که ما می‌توانیم 
با خریــد و حمایــت از ســازندگان 
عروسک‌های بومی‌نگذاریم فرهنگمان 

زیر آوار فراموشی از یادها برود. 

چــه آینــده ای را برای 
عاروســک جلی و دیگر 
عروســ‌کهای بومی‌پیش رو 

می‌بینید؟
همین که شیوه‌ی ساخت عروسک‌ها 

از بین نــرود و بتوان 
آن را احیــا کرد جای 
بسی امیدواری دارد‌. 
عروســک‌ها فرهنگ 
یک جامعه را با خود 
در طول تاریخ جابجا 
می‌کننــد و اگــر در 
جامعه و خانه‌های ما 
جایی نداشته باشند 
یعنی دوســت داریم 
که فرهنگمان تغییر 
کند.  خوشبختانه به 
ِغیر از عاروسک جلی، 
مدتی پیش عروسکی 
که مربوط بــه صد و 
پنجاه سال پیش بود 

و داستان قصه عشــق دو خوانین زاده 
ابرکوه را با خود داشت به دستم رسید‌. 
این عروســک توســط بی بی سلطان 
صحافی ســاخته شــده که خودش 
فرزندی نداشته و برای فرزند خواهرش 
خدیجه سلطان صحافی بسیار تمیز و 
زیبا ساخته است. نام این دو عروسک 
زیبا و مــوزه ای که عروســکی آیینی 
سنتی هستند را اعلاء و رعنا گذاشتیم 
و آن را احیا کردیم. عروسک اعلا و رعنا 
نیز در صورت موافقت می‌تواند جزو آثار 

ناملموس کشور به ثبت برسد.

مردم با خرید 
عروســک‌های بومی‌که 

دست ساز نیاکان ما 
بوده، فرهنگ‌مان را نسل 

به نسل انتقال می‌دهند.
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سودابه مهیجی شاعر و نویسنده اصالتا یزدی است اما اردیبهشت ۱۳۶۴ در تهران 
متولد شده. او کارشناس ارشد ادبیات فارسی است و قبل از آن مهندسی نرم افزار 
خوانده. مهیّجی علاوه بر سرودن، در عرصۀ‌ تدریس و ترجمه نیز فعالیت دارد. از 
او کتاب‌های از جمله نوبت به‌نوبت آفتاب )نشــر آرام دل(، جمعه‌ها هنوز خواب 
می‌بینند )نشر سپیده باوران(، سکوت گفتنی )سوره مهر(،گریه با ابرهای موافق 
)نشر جمهوری( و ... به چاپ رسیده اســت. او همچنین در کتابی به نام »برایت 
نامی‌سراغ ندارم« مجموعه‌ای از نزار قبانی را به فارسی ترجمه کرده است. مهیجی 
در بیش از پنجاه جشــنواره سراسری برگزیده شــده از جمله مجموعه سکوت 
گفتنی که برنده جایزه ادبی پروین اعتصامی‌و نامزد جایزه قلم زرین بوده است. 

او در جایی گفته است؛ شاعر خوب کسی که سخن ماندگار بگوید. سخنی فراتر از 
تمام مرزهای جغرافیایی یا مذهبی یا سنت‌ها…

پاييز از تنهايی شاعر خبر دارد
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پاييز از تنهايي شاعر خبر دارد
پاييز غم‌هاي جهان را زير سر دارد

پاييز را بشناس وقتي سرو دلخسته
دستي به زانوها و دستي بر کمر دارد
وقتي تمام شهر دنبال درختي سبز
در دستهاي بيعتش تنها تبر دارد،

پس برگريزِ شاخه‌هاي سال ناخورده
حتما نشان از زخم‌هاي پيشتر دارد
اينک بيايد دستهاي صبر ناممکن

اين سوگ را از شانه‌هاي خاک بردارد
ديگر بهار زخم خورده سينه اش پر نيست

از دردهاي ناشناسي که خطر دارد
از خش خشِ هر کوچه‌ي پاييز پيدا بود

»  ارديبهشتِ« دلزده قصد سفر دارد
دنياي تشنه مستحق مرگ باران است
هراس من همه از خاک است اگر بهار شود بی‌تووقتي فقط مشتي دعاي بي اثر دارد...

هراس من همه از دنیاست که لاله‌زار شود بی‌تو
برای گریه هراسانم که مثل یک غم بی‌ایمان

نشستنم لب هر باران ادامه‌دار شود بی‌تو
سپس بمانم و بی‌آواز... نتی که گم شده در هر ساز...

سپس صدای قناری باز پر از غبار شود بی‌تو
چه بخت سر به گریبانی که نیستی و به آسانی

دلم چنانکه نمی‌دانی به تو دچار شود بی‌تو
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کارنامه علمی‌و فرهنگی 
ایرج افشار

شرحی بر زندگی استاد ایرج افشار )بخش پنجم(
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کوچ   ،1340 سال  در  افشار  فرهنگی  زندگی  در  اتفّاق  مهم‌ترین 
به  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشکدۀ  کتابخانۀ  از  او  ناخواستۀ 
او بر کتابخانۀ آن دانشسراست که تا  دانشسرای عالی و ریاست 
حقوق  دانشکدۀ  کتابدار  وقت،  آن  »در  داشت:  دوام   1341 سال 
بودم. دکتر موسی عمید با مأموریت‌ها و سفرهایی که برایم پیش 
می‌آمد، موافق نبود، موقعی که از کنگرۀ بین المللی خاورشناسان 
در  که  نبهی  عبدالرّحیم  مرحوم  توسّط  بازگشتم،  )مسکو( 
دبیرستان، معلّم درس اخلاق ما بود [و] در دانشکده، حکم رئیس 

روابط عمومی‌‌او را داشت، به من پیغام داد:

حسین مسرّت

اگر بخواهید به این رویه ادامه بدهید، 
باید از این دانشــکده خــود را منتقل 
کنیــد. دکتــر خانبابا بیانــی، رئیس 
دانشسرای عالی که جزو دانشگاه بود، 
پذیرفت به آنجا بروم و تصدّی کتابخانۀ 
آن جا را عهده دار شوم، دکتر فرهاد که 
رئیس دانشگاه بود و به من لطف داشت، 
با این تقاضا موافقــت نمی‌کرد. ناچار 
برای خلاص شدن از چنگ دکتر عمید 
به جمال زاده متوسّل شدم که با دکتر 

فرهاد دوستی بسیار صمیمی‌داشت«.
افشار در همان ســال 1340توانست 
فکر بلند خود را که گــردآوری و چاپ 
فهرست مقالات فارســی بود و از سال 
1339 بدان مشــغول بود، جامۀ عمل 

بپوشــاند و نخســتین جلــد آن را در 
دسترس پژوهشگران بگذارد. کاری که 
می‌توان آن را نه تنها سرآمد آثار ماندگار 
ایرج افشار دانست بلکه می‌باید از درایت 
و کاردانی و تحمّل زحمتی بدین طاقت 
فرسایی از او در شگفت بود. زیرا تنها در 
جلد نخست، اطّلاعات بیش از ششصد 
جلد مجلّه، مجموعه و سالنامه و نشریه، 
شامل شش هزار مقاله درج شده است 
که بی گمان »اهل فن در می‌یابند که 
چه زحمتی پشت این دیوار چین پنهان 
اســت، فقط گردآوری مجــاّت برای 
فهرست برداری آن هم در سال‌های بی 
سروسامانی کتابخانه‌های ایران، خود 
کاری است، کارستان«. تاکنون، هفت 
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جلد از این فهرست تا سال 1388ش به 
همّت و کوشش افشار گردآوری و چاپ 
شده اســت. فهرســتی که »نخستین 
ابزار مقاله شــناختی فارسی و از جمله 
ابتکارهای ایرج افشار بود که گرچه قدر 
آن در آغاز کار در جامعۀ پژوهشی ایران 
درست شناخته نشد، امّا با گذشت زمان 
جایگاه خود را در مطالعات ایران پژوهی 

تثبیت کرد«.
نیز در ســال 1340 دومیــن کتاب از 
مجموعه کتاب‌های یزدشناســی ایرج 
افشــار با نام »جامع مفیــدی« تألیف 
محمّد مفید مستوفی بافقی )جلد سوم( 

چاپ شد:
»از سال 1324 شمســی که به جمع 
آوری اطّلاعات و مــدارک و منابع در 
احوال رجال تاریخ و ادب یزد و حوادث 
تاریخی آن شهر مشغول شدم، با جامع 
مفیدی آشنایی یافتم و از همان هنگام 
آرزو می‌کردم که توفیــق طبع کتاب 
را بیابم. بیش از ده ســال از این‌اندیشه 
گذشــت تا اینکه تصحیح و طبع تاریخ 
یزد تألیــف جعفری را آغــاز کردم. در 
تصحیح مشــکلات آن کتاب و تکمیل 
مواد تعلیقات آن ناچــار از مراجعه به 
جامع مفیدی شــدم و بر مطالب مفید 
کتاب و اهمیّت مخصــوص آن وقوف 
بیشتر و دقیق تر یافتم و امید طبع آن را 

مجدّداً در دل می‌پختم«.
در پاییز همین سال به همراه گروهی از 
ناشران و کتابداران ایران برای شرکت 
در ســمینار »بحــث دربــارۀ اتحّادیۀ 
ناشــران و کتابــداران و چاپخانه‌ها و 
نویســندگان« راهی کلمبــو پایتخت 
سریلانکا می‌شــود و پس از بازگشت از 
این سفر، در گزارشی به وزارت فرهنگ، 
لزوم تأسیس انجمن کتابداران را یادآور 
می‌شود. پس از آن چند نفر از کتابداران 

را به دفتر مشــترک انجمــن کتاب و 
مجلّۀ راهنمای کتــاب دعوت می‌کند 
و سرانجام با حضور 21 نفر این انجمن 

تأسیس می‌شود.
حدود بهــار 1341 مدیریتّ کتابخانۀ 
ملیّ ایران به افشــار واگذار شــد. » با 
ورود به کتابخانه تحــوّل بزرگی را در  
آنجا ایجاد کردند. قبل از ورود ایشــان 
به کتابخانــه با وجودی کــه کتابخانۀ 
ملّــی، کتابخانــۀ بزرگ کشــور بود و 
دارای گنجینۀ بــس قوی از کتب، ولی 
به اصطلاح زیــر مجموعۀ ادارۀ نگارش 
وزارت فرهنــگ آن روز بــود و همین 
عنوان زیر مجموعه، موجب شــده بود 

مورد توجّه نباشد«.
با اینکه دوران ریاست او بیشتر از هفت 
ماه به درازا نکشید، امّا در همین مدّت 
کوتاه کتابشناســی ملیّ را پایه گذاری 
کرد و جمال میرصادقی را که از مدیران 
کتابخانه بود بدیــن کار ترغیب نمود و 
پس از او نیز محمّد زهری راه او را ادامه 
داد. انتصاب او به ریاست کتابخانۀ ملیّ 
بســیار بیش تر از این‌ها مثمر ثمر بود. 
او به خاطر عشــقی که همواره نسبت 
به ایران شناسی داشــت، برای اوّلین 
بار کتاب‌هــای مربوط به ایــران را که 
خارجیان در مورد ایران نوشته بودند، 
لابــه لای مجموعۀ کتابخانــه بیرون 
کشــید و به اتاق جداگانه منتقل نمود 

و نام آن را »ایرانشناسی« نهاد.
وی در همین مدّت، اصلاحات اساسی را 
در کتابخانه انجام داد و پایۀ چاپ و نشر 
کتابشناســی ملیّ ایران )که خود قبلًا 
به نام کتابشناسی ایران چاپ می‌کرد( 
و فهرســت نگاری نســخه‌های خطّی 
را به همّــت عبدالله انــوار درکتابخانۀ 
ملیّ گذاشت : » متصّدی امور کتابخانۀ 
ملیّ شــدم و چــون تدویــن چنین 

برای اوّلین بار 
کتاب‌هــای مربوط به 

ایــران را که خارجیان 
در مورد ایران نوشته 
بودند، از کتابخانــه 
بیرون کشــید و به 
اتاق جداگانه منتقل 

نمود و نام آن را 
»ایرانشناسی«نهاد.
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کتابشناسی‌ها را از وظایف کتابخانۀ ملّی 
می‌دانستم، در همان مدّت کوتاه برآن 
شدم که فهرســت کتب سال را توسّط 
کتابداران آن کتابخانه تهیّه و نشر کنم. 
روزگار خواست که من از کتابخانۀ ملیّ 
دور شوم، امّا تقدیر برآن قرار یافته بود 

که کار آغاز شده، به انجام برسد«.
به‌یادماندنــی تریــن خاطــرۀ دوران 
کتابخانۀ ملیّ، گفتگو و برخورد سازندۀ 
افشار با دکتر ســید حسین خدیو جم، 
مترجم و مصحّح کتاب‌های امام محمّد 

غزّالی بود.
»در اواخــر ســال 1341 کــه بــه 
خدمتگزاری در کتابخانۀ ملیّ منصوب 
شدم، با ســیه چهرۀ بلند بالایی که هم 
سنّ و سال خودم می‌نمود، آشنا شدم. 
ناظم تالار مطالعه بود. چند روز پس از 
آشنایی، سرزده به همان تالار رفتم. او را 
غرق و گرم خواندن کتاب‌ها دیدم. چون 
مرا دید سراسیمه کتاب را بست. روزی 
پس از آن به دفتــرم آمد و گفت: حتماً 
از کتاب خواندن من ناراحت شــدید؟ 
آمده‌ام بگویم: یا از این کار برم دارید و 
یا مجاز باشم که ضمن نظارت بر تالار، 
کتاب هم بخوانم و قصّۀ زندگی خودش 
را به کوتاهی گفت. گفتم: اگر کتابداری، 
دانشمند باشد و از مطالب و مندرجات 
کتاب‌ها آگاه باشــد، بهتر می‌تواند به 
پرســش‌های مراجعه کنندگان پاسخ 

گوید«.
به درستی روشن نشد به چه دلیل او را 
کنار گذاشــتند، امّا این برکناری برای 
دوســتان علاقمند کتاب ناگوار بود : » 
دماغ شما را ســوزاندند و دل دوستان 

سوخت«.
افشــار بی درنگ به تدریس کتابداری 
در دانشســرای عالی بازگشت و زمینۀ 
عضویتّ او در شورای کتابخانۀ مرکزی 

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 63 هفته‌نامه پرگار | شماره 173 | 20 مهر 1400



دانشگاه تهران فراهم گشت )1341 تا 
1357( و در همان سال نیز به عضویتّ 
شورای مؤسّســۀ تحقیق در ادبیّات و 
زبان‌های ایران وابسته به وزارت فرهنگ 

و هنر درآمد.
امّا و بنا به دلایلی که بعدها در نامۀ ایرج 
افشار به جمال زاده آشکار شد، از ادامۀ 
همکاری با بنگاه ترجمه و نشــر کتاب 
ســرباز زد: »دو ســبب موجب شد که 
خودم را از آنجا دور کردم و یارشاطر را 
فوراً آگاه ســاختم، یکی قبول مدیریتّ 
کتابخانۀ ملیّ بــود و بالاتر از آن آمدن 
مهنــدس جعفــر شــریف امامی‌‌بــه 
ریاســت بنیاد پهلوی و دخالت کردن 
ناآگاهانه‌اش در امور بنــگاه. رفتارش 

مطلوبم نبود«.
وی در آن ســال به غیر از نگارش چند 
دیباچه بــر کتاب‌هــا، چندین کتاب 
دیگر را هم گردآوری، تصحیح و چاپ 
کرد که از آن جمله اســت، کهن ترین 
کتاب برجای مانده از یزد به نام »جامع 
الخیرات« )وقف نامۀ سید رکن الدین 
حسینی یزدی( تألیف حدود 725 ق. 
که پیش تر در فرهنــگ ایران زمین با 
همکاری محمّدتقــی دانش پژوه چاپ 
کرده بود )سال 1340(. افشار یک سالی 
را به کار تدریس در دانشســرا مشغول 
بود، امّا شوق و ذوق او به پژوهش، باعث 
شد که بنا به رابطۀ دوستانه‌ای که بین 
جمال زاده و دکتر فرهاد رئیس دانشگاه 
تهران وجود داشت، باز از او بخواهد که 
زمینۀ بازگشــتش را به دانشگاه فراهم 
کند. چون به دانشــگاه برگشت، مرکز 
کتابشناسی ایران، وابسته به انتشارات 
دانشــگاه را راه‌اندازی کرد. پس از آن 
شــغلی مهم‌تر بدو واگذار شــد و آن، 
ریاســت مرکز تحقیقات کتابشناسی 

دانشگاه تهران در سال 1342 بود.

هم در این ســال، چهارمین فرزندش، 
آرش به دنیا آمد. افشار در 1342/5/8 
به همراه دکتر اصغــر مهدوی، حبیب 
یغمایی و حبیبــی به‌یــزد آمدند و از 
کتابخانۀ وزیری دیدن نمودند. وی به 
دلیل فعّالیّت‌های مستمر کتابشناسی، 
به همراه دکتــر مهدی بیانــی، دکتر 
غلامعلی رعــدی آدرخشــی، محمّد 
سعیدی، دکتر سید فخرالدّین شادمان، 
دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر حسین 
گل گلاب، دکتر یارشاطر و... به عضویت 

هیئت داوران کتاب سال درآمد.
روز بــه روز آوازۀ کاردانی و شــناخت 
افشار نسبت به آثار چاپی فارسی فزونی 
می‌یافت و این نکته‌ای نبود که از چشم 
کتابخانه‌های بزرگ دنیا پوشیده باشد، 
از این‌رو در زمســتان 1342 به دعوت 
دانشگاه‌‌هاروارد به مدّت هفت ماه برای 
فهرســت نگاری مجموعۀ کتاب‌های 
فارســی کتابخانۀ وایدنر آن دانشگاه، 

راهی آمریکا شد. 
در بهمن ایــن ســال، مدیریتّ مجلّۀ 

در زمســتان 1342 به 
دعوت دانشگاه هاروارد 
به مدّت هفت ماه برای 

فهرســت نگاری 
مجموعه کتاب‌های 
فارســی کتابخانه 
 وایدنر آن دانشگاه، 

راهی آمریکا شد.
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ایرانشناسی، نشــریۀ دانشکدۀ ادبیات 
و علوم انســانی دانشــگاه تهران را بر 
عهده گرفت که تا ســال 1350 ادامه 
داشت )جمعاً 4 شماره چاپ شد(. این 
مجلّه نخستین مجلّۀ ایران شناسی به 
زبان خارجی بود که با ســرمایۀ مرکز 
مطالعات تمدّن خاورمیانه که بوسیلۀ 
حافظ فرمانفرمائیان تأمین می‌شــد، 
چاپ می‌گردید. وی نخستین شمارۀ 
این نشــریه را با نام »فهرســت نامۀ 
کتابشــناس‌های ایران« منتشر کرد. 
افشار در کنار این همه مشغله موفّق به 
نشر مقالاتی در مجلات، دیباچۀ برخی 
کتاب‌ها و از مهمتر، چاپ چندین کتاب 
شــد. افشــار در بهار 1343 به دعوت 
دانشــگاه‌‌هاروارد، راهی شهر کمبریج 

شد.
مدّت ریاســت او بر مرکــز تحقیقات 
کتابخانۀ دانشــگاه تهران یکســال و 
نیمی‌‌بیشــتر نپاییــد تا اینکــه بر اثر 
کاردانی و تجربه‌اندوزی چندین ساله، 
نخســت به ریاســت ادارۀ انتشارات 

دانشگاه تهران رسید و نزدیک به هشت 
سال تا )1350( در این کار مهم، مصدر 
خدمات ارزنده‌ای در تاریخ نشــر ایران 
شد. » او در این نهاد، به سنّتی که بویژه 
پرویز ناتل خانلری، مؤسّس انتشارات 
دانشــگاه بنا نهاده بود، غنا بخشید و 
کوشید استقلال انتشاراتی دانشگاه را 
در برابر مداخلات حفظ کند«. سپس 
در همان ســال و هم‌زمان به ریاست 
انتشــارات کتابخانۀ مرکــزی و مرکز 
اسناد دانشگاه تهران برگزیده شد که تا 

سال 1358 بر این شغل بود. 
در کارنامــۀ فرهنگی او در این ســال، 
عضویـّـت در هیــأت انتخــاب کتاب 
وزارت‌خانه‌های: فرهنــگ، آموزش و 
پرورش و فرهنگ و هنر و نیز مدیریتّ 
فنّی دورۀ کتابداری شورای خواندنی نو 
سوادان )یونســکو( هم دیده می‌شود. 
امّا مهم‌ترین اقدام تحســین برانگیز او 
که بعدها )از 1377ش( در ایران به نام 
فیپا )فهرســت پیش از انتشار( شهره 
شد، دستور تهیّه فهرست برگه پیش از 
انتشار کتاب‌های دانشگاه تهران بود که 
بوسیلۀ حسین بنی آدم تهیّه می‌شد و 

به همراه کتاب روانه بازار می‌گردید.
در آذر 1343 افشــار به دعوت دولت 
افغانستان و از ســوی دانشگاه تهران 
برای شــرکت در مجلس بزرگداشت 
پانصد و پنجاهمین سال ولادت مولانا 
عبدالرحمن جامی‌راهی کابل شد. در 
این ســال به غیر از نگارش مقالات و 
دیباچه‌ها، چندین کتاب نیز تصحیح 
کرد که در حوزۀ یزدشناســی می‌توان 
به کتاب جامع مفیدی تألیف مستوفی 
)جلد نخســت(، یزد )تألیف جعفری( 

اشاره کرد.

*کتابنامه در دفتر پرگار موجود است. 

افشــار به دعوت دولت 
افغانستان و از ســوی 

دانشگاه تهران برای 
شــرکت در مجلس 
بزرگداشت پانصد و 

پنجاهمین سال ولادت 
مولانا عبدالرحمن جامی 

راهی کابل شد.
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هوای یزد که خنک می‌شود و نســیم ملایم صبحگاهی به 
تن آدم می‌نشیند، وقت رفتن تابســتان و آمدن پاییز است. 
همیشــه ماه مهر برای ما کویر نشینان یزدی، نوید رهایی از 
آفتاب داغ و سوزان تابستانی است  و همین هوای معتدل شهر 
در روزهای پاییزی، فرصت خوبی است تا بزرگترها بتوانند 
در ساعات مختلف شــبانه روز پیاده روی کنند و بچه‌ها هم 
فارغ از ترس گرمازدگی از فضای باز و پارک‌ها استفاده کنند. 
در مجموع این وقت سال، به هر کوچه و محلی که می‌روی، 
صدای بچه‌ها بیشتر به گوش می‌رسد که یا سوار بر دوچرخه 
هستند و مســابقه می‌دهند و یا در وســط کوچه مشغول 
فوتبال بازی کردن هســتند و بزرگترها به بهانه مواظبت از 
فرزندانشان، هوای خنک پاییزی را تنفس می‌کنند. تا قبل 
از کرونا، مرکز شهر و بافت‌های تاریخی هم پر بود از مسافران 
و گردشــگران داخلی و خارجی که این وقت از سال را برای 
آمدن به یزد مناسب می‌دانستند و توی کوچه پس کوچه‌های 
خشت وگلی شهر پر بود از همهمه مردم و مغازه دارانی که از 
مشتریان استقبال می‌کردند. اما خلوتی این روزها را نباید از 
دست بدهیم و آن را بهترین فرصت بدانیم و در کافه بام‌های 
این کوچه‌های خشتی، آسمان پرســتاره را تماشا کنیم، از 
ترکیب رنگ‌ها و زیبایی‌ها لذت ببریم و گرمای تابستان را از 

تن به در کنیم. 
همه ما خاطرات فراموش نشــدنی از تعطیلات ســه ماهه 
تابســتان داریم اما شــیرینی روزهای اول مهر و بازگشایی 

مدارس نیز در خاطره ذهن تک تک ما ثبت شده است. 
پاییز فصل آغاز مدارس است و جنب و جوش و هیاهوی دانش 
آموزان در مسیر مدرسه جان تازه ای به فضای شهر می‌بخشد. 
اگر چه دوسالی است به علت شیوع کرونا، خیابان‌های شهر 
از دیدن دانش آموزان در در لباس‌های یک شــکل با کیف و 
کفش رنگارنگ، که دست در دســت هم به مدرسه می‌روند 
محروم است اما روزهای پاییزی زمانی هستند که خاطرات 

کودکی شکل می‌گیرد. 
البته خیلی‌ها هم این روزها، شب‌ نشینی در کویرهای زیبا 
و شن‌های روان را ترجیح می‌دهند که دور آتش جمع شوند 
و کاسه داغ شولی را سر بکشند و پشت سرش چای آتیشی 
بخورند و حرف بزنند و بخندند. بسیاری  هم طبیعت گردی را  
دوست دارند که با رفتن به روستاهای اطراف و گشت زدن در 
باغ‌هایی که درآن جوی‌های کوچکی هم روان است و نم باران 
روی دیوارای کاهگلی‌اش، حس نوستالژی به آنها می‌دهد، 
روزهای پاییزی را تجربه می‌کنند که خوشبختانه یزد از این 
باغ‌های زیبا که تلفیقی از طبیعت و تاریخ هستند کم ندارد. 
باغ‌هایی چون باغ پهلوان پور مهریز، باغ حافظی طزرجان، باغ 
صدری تفت، باغ آهو سریزد که این روزها دیدنشان خالی از 

لطف نیست.
از هوای پاییزی یزد که بگذریــم، از میوه هزار دانه این فصل 
نمی‌توان گذشت. هر جای شهر و روستاها که پا می‌گذاری، 
جعبه‌های روی هم گذاشته و در کنارش انارهای تکه شده که 
دهان را آب می‌اندازد، یکی از لذت بخش ترین صحنه‌هایی 
اســت که می‌توان دید. این میوه خوشــمزه که حتی روی 
درخت به آدم چشــمک می‌زند و می‌توان برای به دســت 
آوردنش به شهرســتان تفت و عقدا هم رفت که معدن این 

میوه پاییزی هستند. 
در مجموع اگر فرشی از رنگ‌های طلایی و نارنجی روی زمین 
برایتان جذاب اســت و یا با بوی نم پخش شده باران در فضا 
عاشق می‌شوید، مطمئنا با اخوان ثالث شاعر یزدی تبار هم 

موافقید که پادشاه فصل‌ها پاییز است ...

باغ بي برگي
خنده اش خوني است اشك آميز

 در آن جاودان بر اسبِ يال افشانِ زردش مي‌چمد
 پادشاه فصل‌ها، پاييز.

پادشاه فصل‌ها 
در ستایش یزد پاییزی 
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دلبرانه‌های پاییز هزار رنگ یزد
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